فریبِ بزرگِ قرنِ ما
دکتر شریعتی،افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن
پژوهشی نوین از دکتر سیاوش اوستا


*به عنوان مسئول تبلیغات انتخاب شدم
*شریعتى همسرش را سگ مى خواند
*استاد محمدتقى شریعتى جان مرا نجات داد
*استاد با سیاسى کردن دین شدیداً مخالف بود
*سخنرانى دکترهاشم آغاجرى ملهم از آراء شریعتى نبود
*حاجیولوژى ، رشته تحصیلى شریعتى
* رساله على شریعتى با پائین ترین درجه Passable(قابل قبول) پذیرفته شده بود
*استاد شریعتى (پدر دکتر): دکتر کلامى سحرانگیز و قدرت خیالپردازى داشت
*تلاش براى “زنده ماندن” 
*شاعرى و صداى داوودى سیدعلى خامنه اى!؟
*کسى که مثل آب خوردن دروغ مى گوید
*آیا با ملتى 30میلیونى و تیراژ کتاب هاى نیم میلیونى نویسنده بت مى شود یا نه؟
*رابطه بریدن على شریعتى و انشعاب در سازمان مجاهدین و کشتار بچه هائى که به اسلام باور داشتند
*على شریعتى شدیداً مخالف تمدن و فرهنگ کهن ایرانى بودو آئین مهر و میترا را جادوگرى مى داند
*پرویز خرسند هنرمند بود
*از ساواک خراسان استعلام مى کند
*على شریعتى تاریخ چین و مصر را نیز زیر ضربات دروغین خود مى گیرد
*دروغ، حسد و حرّافى! مشکل بزرگ تاریخ ما 
*جهان با برنامه ریزى درازمدت پیش مى رود! اما ما کجائیم ؟
*چرا همواره محسور منبری های کراواتی و یا عمامه ای میشویم و بدنبال حرافهای افسونگر و افسانه پرداز راه می افتیم 


این بار شریعتى ها مى آیند بهوش باشیم
 کمتر از یک قرن پیش وقتى محمدتقى شریعتى از روستاى مزینان سبزوار به سوى مـشهد بـه راه افتـاد، شـاید هرگـز گمان نمى کرد که نام او موجب بروز یک انقلاب در ایران خواهد . دش استاد محمدتقى شریعتى (پدر دکتر شریعتى) بـا قامتى بلند و صدائى رسا و اندیشه اى پویا براى تحصیل علوم دینى به مشهد آمده بود، در هنگامه اى که رضاشاه بزرگ عمامه ها را از سر آخوندها برداشت، استاد محمدتقى شریعتى خودش در این راه پیش قدم گردیده و عمامـه را از سـر برداشته و کلاه شاپو به سر نهاد و کت و شلوار شیک پوشید و دبیر و پـس از آن نـاظم دو دبیرسـتان فردوسـى و ابـن یمین که ازمعتبرترین دبیرستان هاى مشهد بودند شد. استاد محمـدتقى شـریعتى در برابـر تفکـر مارکسیـسم کـه در هنگامه رشد کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروى به مانند سیلى در خاورمیانه و به ویژه ایران روان شده بود و از سـوى دیگر دین جهل و خرافه مردم را اسیر خود نموده بود، راه سومى را گـشود و آن راه “نقـد دیـن” و برخـورد “انتقـادى ارشادى” با دین بود. پس از این که رضاشاه بزرگ را از ایران خارج کردند و چادروعمامه را انگلیس آزاد کرد، آیـت الله بروجردى از استاد محمدتقى شریعتى خواست تا به لباس روحانیت بازگردد، ایشان نپذیرفت و در پاسخ آیت الله گفتـه بود من در این لباس آسوده ترم. 


به عنوان مسئول تبلیغات انتخاب شدم
آنچه دانستنش در این شرایط لازم و ضرورى است آن است که هر چند فرزند استاد محمدتقى شـریعتى (دکتـر علـى شریعتى) شدیداً دین را بهانه قدرت گیرى سیاسى نموده و اسـلام سیاسـى را تقویـت نمـود (بـرخلاف نظـر و اندیـشه پدرش) اما شاگردان استاد محمدتقى شریعتى، پایه گذاران سازمان چریک هاى فدائى خلق شدند. امیـر پرویـز پویـان، مسعود و مجید احمدزاده که سازمان چریک هاى فدائى خلق را با تفکر سوسیالیستى پایه نهادند، از مریدان و شاگردان کانون نشر حقایق استاد محمدتقى شریعتى بودند... سال ها بعد (سال57) که کانون استاد دوباره توانست نفسى بکشد، طاهر احمدزاده (پدر مسعود و مجید) که از زنـدان آزاد شده بود و استاندار خراسان شده بود از سوى استاد شریعتى به عنوان مدیر کانون و من به عنوان مسئول تبلیغات انتخاب شدیم جدا از این گزینش، من جانم را نیز مدیون استاد شریعتى هستم. بعد از جریان هفت تیر و انفجار حـزب جمهورى اسلامى، ما به رسم شادى، یک تظاهرات بزرگ چند صدهزار نفرى در شـهر مـشهد ترتیـب دادیـم و تمـامى مغازه ها نیز تا ساعت 12 ظهر بسته بودند و در پیشاپیش صف تظاهر کنندگان آقاى حسینى مهر شهردار مشهد بـود و من توافق آیت الله حسن قمى را هم گرفته بودم، اما از ساعت 12 هشتم تیر 60 بناگاه دهها موتورسوار وارد شهر شدند و با رنگ هاى بمبى روى درب هاى مغازه هاى بسته مى نوشتند “مرگ بر ضد ولایت فقیه”. تا تجار شهر باند حزب الله موتورسوار را دیدند و شعارشان را شنیدند، صف تظاهرات شادى، از هم پاشید و همه مغازه ها باز شـد و مـن کـه بـانى تظاهرات بودم، مجبور به فرار از شهر شدم. دهم تیر من در تهران بودم، براى خروج از کشور. براى خداحافظى به استاد محمدتقى شریعتى که براى معالجه همسر بیمارش به همراه خودم چند هفته قبل به مرکز رفته بود، تلفن زدم. پافشارى کرد تا حتماً به خانه ایشان بروم... تمـام اعضاى خانواده و دوستان من در مشهد بازداشت شده بودند.... وقتى از این خبر در خانـه اسـتاد شـریعتى آگـاه شـدم، تصمیم گرفتم تا براى آزادى برادرانمان و خواهر خردسالم به مشهد رفته و خودم را تحویل بـدهم. اسـتاد شـریعتى بـا عصبانیت تمام مخالفت کرد... دو ماه مرا در خانه اش پناه داد. هر شب شخصیت هاى بالاى رژیم از رئیس جمهور و نخست وزیر گرفته تا وکلا و غیره به خانه استاد مى آمدند تا او را راضى به همکارى با نظام کنند و او همیشه جواب منفى مى داد و تمام این مدت ها، من مجبور بـودم در اتاقـک آخـر راهرو آپارتمان استاد در تهران درب را از داخل ببندم و نفسم را در سینه حبس کنم تا مهمانان از محضر استاد خـارج شوند.


استاد محمدتقى شریعتى جان مرا نجات داد
همسر بیمار استاد در تهران درگذشت و از دنیا رفت، استاد مى بایست به مشهد بازگردد و مایل نبودم تا به خاطر مـن ایشان با آن اندوه و دردهاى فراوانى که داشت در آپارتمان کوچکش در تهران بماند، با تغییر چهره به همـراه دوسـتان ایشان را به ایستگاه قطار تهران برده و راهى مشهد کردیم و چند روز پس از آن من از کشور خارج شدم... آرى بدینسان بود که استاد محمدتقى شریعتى جان مرا نجات داد. البته مى بایست سپاسـگزار روان دکتـر بـاهنر هـم باشم. دکتر باهنر که نخست وزیر شده بود، رابطه بسیار خوبى با من داشت و از کودکى همواره مرا به شجاعت و درایت و فراگیرى دانش تشویق مى کرد.... برایش پیغامى فرستادم که اگر هنوز اُبهت قدرت شما را نگرفته است و نمى خواهى که من مفتکى شهید بشوم، کمکم کن تا از ایران خارج شوم... براى من پیغام فرستاد که: “من با این بازداشت ها و اعدام ها مخالفم، به شخص امام همه گفته ام اما هنوز درسـت و حـسابى جـا نیافتـاده ام تـا بتوانم آزادانه عمل کنم...”.البته بعد از چند روز او هم کشته شد... مدارکى براى من و دو نفر از همراهانم (آقایان الف و شین) تهیه کرده و توسط فردى مطمئن به من رساند، روز بعد در فرودگاه بودیم تا سوار هواپیما بشویم. وقتى همه درب ها را پشت سر نهادیم فردى مرا صدا زد. به پشت سر نگاه نکردم. آمد رودررویم ایستاد و مرا به اتاق دادستانى برد، مرا شناخته بود اما در نگاهش خواندم که شک داشـت. بـا آن دو نفـر همراهم که یکى از آنها شهره شهر بود و برادر لاجوردى او را به خوبى مى شناخت کارى نداشت، تا شروع به پرسش و پاسخ کرد، من محکم زدم روى میزش و گفتم: “آقاجان بهت مى گم که عوضى گرفتى، زنگ بزن به نخست وزیـرى از نخست وزیر بپرس، ما مأموریت داریم و نباید هواپیما را از دست بدهیم.” گوشى تلفن را برداشت دو شماره گرفت و در شماره گیرى دوم گفت: “قربان لاجوردى هستم از مهرآباد، امروز مـسافر دارید ؟ ! ... بله بله براى خروج.” پاسخ آن سوى خط مثبت بود... مدارک مرا پس داده و عذرخواهى کـرد و گفـت: شـما عجب شبیه یک بچه مشهدى هستید که ما دنبالشیم. به او گفتم: برو مشهد دنبالش بگرد.


استاد با سیاسى کردن دین شدیداً مخالف بود
بارى، استاد شریعتى برخلاف فرزندش که معلم انقلاب اسلامى ایران نام گرفته اسـت بـا سیاسـى کـردن دیـن شـدیداً مخالف بود. این مخالفت در آثار دکتر شریعتى به ویژه در2کتاب “گفتگوهاى تنهائى” به چـشم مـى خـورد. هـر چنـد همین مخالفت را دکتر با همسر نازنینش سرکار خانم دکتر پوران شریعت رضوى هم داشته است... امروزه دو دختر و یک پسر دکتر شریعتى نیز بر آن هستند تا از این اسلام سیاسى در داخل ایران و خارج دفاع کنند و شریعتى را معلم انقلابى ناتمام و اسلامى بدانند. مونا دختر کوچک شریعتى کـه مثـل دو خـواهر دیگـرش از ادبیـات و نگارش و گویش شگفت انگیزى برخوردار است، از کودکى کارى به این کارها نداشت. اما آن نـازنین هـاى دیگـر چنـد سالى است که به برکت جامعه مدنى، اسلامى شده خامنه اى- خاتمى به ایـران رفتـه انـد و نقـش مهـم و مـؤثرى در سیاسى نگه داشتن اسلام در ایران دارند. این نازنین ها آنگونه در پى فرصت و امکان هستند که حتى حکم اعدام دکتر هاشم آغاجرى را هم به حساب خودشان و دکتر شریعتى گذاشتند، غافل از آن که هر کس، سخنرانى دکتر آغاجرى را بخوانـد و گـوش کنـد، درمـى یابـد کـه سخنان آن نازنین نیز به زبانى دیگر مثل نوشته اخیر سیدابراهیم نبوى، ضد اسلام و ضد تفکرات دکتـر علـى شـریعتى است. سرکار خانم سارا شریعتى طى یک سخنرانى در دانشگاه تربیت معلم تهران، مدعى شده اند که: سخنرانى دکتر هاشم آغاجرى ملهم از آراء شریعتى بود. و خواهر نازنین ایشان خانم سوسن شریعتى نیز طى یک سخنرانى در انجمن اسلامى دانشکده امور اقتصادى تهران گفته اند که: شریعتى به جدائى دین از سیاست اعتقاد نداشـت. یعنـى فرمـایش سوسن عزیز، ناقض سخن ساراى نازنین است و سخن هر دوى این ها مخالف با آنچه دکتر آغاجرى گفته اسـت .دکتـر آغاجرى نه تنها به دکتر شریعتى معلم انقلاب اسلامى ایران و متبکر امت و امامت و امامت مدرن (ولایت فقیه) و دینى بودن سیاست و....استناد نکرده و ملهم از ایشان نبوده است بلکه نطق آن مرد بزرگ براساس نوشته روزنامه رسـالت در صفحه اول 10شهریورماه دو سال پیش ملهم از کتاب “دیندارى و خردگرائى” بوده است. در حکم تجدیدنظر دادگاه در مورد اعدام دکتر هاشم آغاجرى آمده است: 
- آغاجرى ضروریات اصل اسلام را صریحاً انکار کرده است. 
- عدم اعتقاد به توحید و نبوت و آخرت را اقرار نموده است. 
- درباره اسلام با تمسخر حرف زده است
- اسلام را تحقیر و تضعیف و توهین نموده است
- هر چه امروز بنام اسلام مطرح است را نادرست شمرده است و آنها را کهنه شمرده و تحقیر نموده است.
 - اسلام را منسوخ، ارتجاعى، سیاه و تاریک خوانده است. - ضرورت تغییر اسلام را طلب نموده است.
 - احکام نورانى اسلام را از قبیل اجراى مراسم خطبه عقد، نکاح و ازدواج شرعى را مسخره و انکار نموده است.
 - تقلید از مجتهدان را عملى میمون وار دانسته است.
 - دین را علت العلل عقب ماندگى جامعه معرفى کرده است.
- دین را منحط دانسته و گفته است این چه دینى است که شکنجه انسان را توجیه مى کند ؟ !
 - جایگاه روحانیت و اجتهاد و مجتهد را انکار کرده است و....
خب این ادعاى دادگاه است علیه دکتر آغاجرى که تماماً ضد افکار و اندیشه ها و تفکرات دکتر شریعتى است. کسى که مبلغ ولایت فقیه با عنوان امامت و نبرد مسلحانه و عملیات خشن و تروریستى با بهره ورى از نشانه هاى اسلامى و غیره بوده است و فرزند خود آن مرحوم، سوسن عزیز همین چندى پیش طى سخنرانى خود در تهران تأکید کرده است کـه “شریعتى به جدائى دین از سیاست اعتقاد نداشت” یعنى اعتقاد به دین سیاسى داشت. خب چطور مى شود مدعى شد که اندیشه و گفتار دکتر هاشم آغاجرى که از حرف هایش بوى خردگرائى و لائیسیته و جدائى دین از سیاست مى آید و تحقیرآمیز از دین یاد کرده است، ملهم از دکتر شریعتى است. البته من مدت ها پیش نوشتم که جمهورى اسلامى با به ایران بردن فرزندان نازنین دکتر شریعتى، در نظر دارد تا روحیه دینى و دین سیاسى را در کشور بالا ببرد و دقیقاً در راستاى همین مسئله است که این عزیزان که به اصطلاح سال ها در خط سرنگونى نظام اسلامى بودند زیرا که شریعتى را کنار گذاشته بود، حالا در اینجا و آنجاى کشور سرگرم سخنرانى و توجیه و تشریح دین سیاسـى هـستند و شـخص آقاى خامنه اى و مرکز مطالعات رهبرى، برنامه هاى درازمدت و گسترده اى را براى این بچه هاى نازنین طـرح ریـزى نموده اند تا آن شور و شوقى که دکتر شریعتى در میان جوانان بدبخت دو نسل پیش آفرید و آنها را مذهبى کرد، اینک فرزندان نازنینش این مهم را به انجام برسانند زیرا اسلام سیاسى حاکم بر ایران به خون فکرى تـازه اى نیازمنـد اسـت، چه کسانى بهتر از فرزندان مردى که کلامى ساحرانه داشت و ذوقى سرشار براى افسانه پـردازى و خورشـید نمایانـدن یک گردو ؟! در روزهاى آینده شاهد تلاش هاى گسترده ترى از سوى فرزندان شـریعتى در ایـران خـواهیم بـود. البتـه ایرانى دیگر در چاله هاى گذشته نخواهد افتاد. اما با همه این ها باید بهوش بود و از دیگران خواست تا مانند نبوى ها و راشدان ها به نقد افکار و اندیشه ها و شخصیت کسى بپردازند که اصلى ترین عامل قدرت گیرى این اسلام سیاسى بود.


پسر دکتر شریعتى به من گفت: اگر پاسبان مى داشتیم ترتیب شما را مى دادیم
بیست سال پیش وقتى در کلیساى محله چینى هاى پاریس طى یک سـخنرانى بـا عنـوان “فراتـر از شـریعتى” بـراى نخستین بار او را به نقد کشیدم، پسر دکتر شریعتى به من گفت: اگر پاسبان مى داشتیم جلو شـما را مـى گـرفتیم یـا ترتیب شما را مى دادیم. پرسیدم: چرا؟ گفت: نقد شما و طرح فراتر از شریعتى، یعنى بستن دکان و تشکیلات ما. و این بچه هاى نازنین که مثل پدرشان هیچ اعتقاد و باورى به دین و سنن آن ندارند، اما براى روشن نگاه داشتن چراغ دکان پر درآمد بنیاد شریعتى از هر مسلمانى مسلمان تر خواهند شد.... .... با همه این ها بسیار خوشحال و خرسندم که راه بیست سال پیش ما امروزه توسـط مردانـى بـزرگ و شـجاع چـون هاشم آغاجرى دنبال مى شود.... زیرا به نقد کشیدن دکتر شریعتى توسط کسانى که روزى خود را یار و همـراه او مـى دانسته اند، کارسازتر است تا کارى که دیگران انجام بدهند


على شریعتى با بورس شاهنشاهی دانشجوى “حاجیولوژى” در پاریس
اکثر سازمان هاى اطلاعاتى جهان به ویژه سازمان سیاسى آمریکا هرگز نتوانستند آنگونه که باید خاورمیانـه و بـه ویـژه ایران و روحانیون و انقلاب اسلامى را بشناسن . د از همان روزهاى نخست انقلاب، جنـبش هـاى مختلفـى بـراى صـدور انقلاب اسلامى در ایران تشکیل شد، از جمله سازمان انقلابى توده هاى جمهورى اسـلامى ایـران (سـاتجا) بـه رهبـرى محمد منتظرى که در هنگامه دولت مهندس بازرگان شاهد بخشى از عملیات این سـازمان در جهـت صـدور انقـلاب و دلارهاى نفتى ایران به لیبى و لبنان بودیم... گروه دیگر سازمان جنبش هاى آزادیبخش جهان اسلام بود که توسط مهدى هاشمى رهبرى مى شود. هر چند هـر دو رئیس این سازمان ها کشته شدند اما بدون شک پیکره محکم این تشکیلات کـه در نقـاط مختلـف کـشور دفـاترى بـا بودجه هاى هنگفتى داشتند برجاى ماند....


کتاب شهادت و کتاب پس از شهادت
یکى از اصلى ترین سلاح هاى این سازمان ها در جهت صدور انقلاب اسلامى، افکار دکتر شـریعتى بـود و بـه ویـژه دو کتاب او که به دهها زبان جهان ترجمه و به طور رایگان در دسترس همه قرار گرفته و مى گیرد. کتاب شهادت و کتاب پس از شهادت. این دو کتاب در اصل دو سخنرانى از دکتر شریعتى بود که در همان سال ها بر روى کاغذ پیاده شده و نقش بسیار مهمى در ترویج و تشویق مرگ مقدس و شهادت طلبى شیعى اسلامى داشته است. همان تأثیر و شیوه اى را که از این دو نوشته در سقوط محمدرضاشاه بهره بردند، به سایر کشورها نیز منتقل نمودند. تمامى کسانى که امـروز در گوشه و کنار جهان با نام اسلام عملیات انتحارى انجام مى دهند، بدون شک این دو کتاب سحرآمیز را خوانـده انـد. اما واقعاً دکتر على شریعتى که معلم انقلاب اسلامى ایران لقب گرفت و امروز نیز همچنان رژیم اسلامى در تلاش است تا به گونه اى دیگر او را زنده نموده و نوعى دیگر از اسلام را در ایران تبلیغ کند و همو بزرگترین سرمایه حاکمان ایران براى صدور انقلاب اسلامى بوده و هست، کیست؟ على شریعتى در سال 1312 در روستاى مزینان واقع در حومه سبزوار به دنیا آمده و در نوجوانى با نهضت خداپرستان سوسیالیست به رهبرى محمد نخشب آشنا شده و پس از آن در کانون نشر حقایق دینى پـدرش فعـال شـده و کتـاب مکتب واسطه را نوشت که براى نخستین بار اسلامى سیاسى به جاى یک باورمیانه (کمونیسم و سرمایه دارى) در میان باورمندان دینى مطرح شد.


على شریعتى عاشق خانم بى بى فاطمه شد
در سال 1334 در دانشکده تازه تأسیس ادبیات مشهد دانشجو شد و در همان کلاس درس بود که عاشق خانم بى بـى فاطمه شریعت رضوى شد و دو سال و نیم دوید و دوید تا توانـست رضـایت همکلاسـى اش را بـراى ازدواج بـه دسـت بیاورد. آقاى على اکبر شریعت رضوى از تجار مشهور و معتبر مشهد و همسرش خانم آغا حسین اف 7 فرزند داشتند که هر یک از آنها یک اسم اسلامى داشته و یک اسم ایرانى. این دو نازنین آنقدر مهربان و دوست داشتنى و با وفا بودند که هرگـز من به خودم این اجازه را ندادم تا از آنها بپرسم کدامیک هوادار نام هاى ایرانى، و کدامین هوادار نام هاى عربـى بـراى فرزندانشان بوده اند. مثلاً همسر دکتر شریعتى در شناسنامه بى بى فاطمه بوده است که همه ما ایـشان را بنـام پـوران خانم مى شناسیم و على اصغر فرزند بزرگ خانواده شریعت رضوى که با درجه ستوانى یکمـى در جنـگ ایـران و روس (سال 1320) جانباخته است، نام ایرانى اش طوفان بوده است و از همه زیباتر آذرشریعت رضوى است. جـوانى کـه بـه همراه دو تن از دوستانش در سال 1332 در هنگامه سفر نیکسون به ایران در تظاهرات کشته شد و روز 16 آذر به یاد آن سه نفر روز دانشجو نام گرفت و خیابان 16 آذر در تهران نیز به یاد مهدى شریعت رضوى است که همین مهدى نیز در خانه به نام ایرانى آذر خوانده مى شده است. خانواده شریعت رضوى (همسر دکتر شریعتى) بسیار مترقى و مـدرن و به دور از خرافات و تفکرات مذهبى بودند، پدر این خانواده آقاى على اکبر انسانى شوخ طبع و بـسیار فهمیـده بـود بـه گونه اى که حتى وقتى بالاى 60 سال عمر داشت مثل یک جوان بیست ساله اهل بگو و بخند و شوخى و شـاد بـودى بود. همسر ایشان خانم آغا نیز چیزى از شوهرش کم نمى آورد در مهربانى و بزرگ منشى. هنوز کـه هنـوز اسـت مـن پتوى پلنگى که تقریباً 18 سال پیش به عنوان سوغات برایم به پاریس آورد را به یادگار نگه داشته ام. به ایشان گفـتم چرا چنین هدیه سنگین و بزرگى و ایشان با خنده به من پاسخ داد که هم رنگ پلنگى او را مى دانم که دوست دارى و هم مى دانم که چنین پتوهایى در پاریس پیدا نمى شود.... بارى على شریعتى وقتى عاشق پوران شریعت رضوى مى شود، پوران یک ستاره است و خانواده او نیز به خـاطر آذر در میان تمامى ایرانیان و روشنفکران مشهور و شناخته شده. پوران در سال 1334 در کنکور شـرکت نمـوده و در رشـته ادبیات و زبان فرانسه قبول مى شود و یک سالى را در تهران درس مى خواند اما به علـت دورى از خـانواده بـه مـشهد بازگشته و در دانشکده ادبیات ثبت نام مى کند و این شانس على شریعتى است که روزى به بهانه در اختیـار گذاشـتن چند کتاب تاریخى با پوران جوان که فقط چند ماهى از او جوانتر است، آغاز سخن مـى کنـد و خیلـى زود خـاطرخواه شده و عشق مى نمایاند


پس از دو سال و نیم شریعتى به آرزو و عشق خود مى رسد
خانم پوران که دخترى مدرن و بدون چادر و روسرى بوده است امکان این وصلت را میسر نمى داند. زیرا که دوستان و فامیل به او توصیه مى کنند که تو نمى توانى عروس خانه استاد محمـدتقى شـریعتى بـشوى بـدون ایـن کـه حجـاب اسلامى را بپذیرى.... خلاصه دو سال و نیم مى گذرد تا شخص استاد محمدتقى شریعتى (پدر على شریعتى) از جریـان باخبر مى شود و خودش به خانه آقاى على اکبر و خانم آغاى شریعت رضوى رفته و مى گوید: غلط کرده است هر کس گفته است که شرط ما براى عروس محجبه شدن پوران است. خلاصه على شریعتى به آرزو و عشق خود مى رسد و بـا خواهر آذر شریعت رضوى، قهرمان دانشجویان آن زمان ایران ازدواج مى کند. پس از چندى على شریعتى از یک بورس دولت شاهنشاهى براى تحصیل در خارج از کشور برخوردار مى شود. على شریعتى پاریس را انتخاب کرده و همـسرش را در حالى که فرزندى در شکم دارد، در ایران گذاشته و براى تحصیل به پاریس مى رود. شریعتى در پاریس است کـه خانم پوران، زایش فرزندشان در آینده اى نزدیک را به او خبر داده واز على شریعتى مى خواهد تا نامى براى فرزندشان در صورتى که پسر باشد انتخاب کند. اسم هایى که على شریعتى برکاغذ مى نویسد ولى هرگز به تهـران پـست نمـى شود؛ ستار، محمد، شهاب و قربانعلى است. اما این بچه شانس مى آورد و نامه پدرش هرگز پست نمى شود. اما دایى او دکتر رضا شریعت رضوى که پزشکى خیر و انسان دوست و مهربان است نام احسان را بـراى نـوزاد انتخـاب مـى کنـد. پس از چندى پوران خانم هم به شوهرش در پاریس مى پیوندد و او نیز براى دوره دکترا ثبت نام مى کند... -على شریعتى پیش از این که به درس و بحث بپردازد با گروه هاى سیاسى ضد رژیم پادشاهى همکارى مى کند.... و با همه آنچه مى نویسد و مى گوید، در هنگامه وفات مادرش به ایران مى آید و به هیچوجه نیروهاى امنیتى ایران مزاحم رفت و آمدش نمى شوند و او پس از مراسم چهلم مادرش با پروازى که بلیت هایش توسط خانم آغاى شریعت رضـوى خریدارى شده است به پاریس برمى گردد....


رساله على شریعتى با پائین ترین درجه ( Passableقابل قبول) پذیرفته شده بود
جالبى قضیه این “معلم انقلاب اسلامى جهانى” در این است که رشته تحصیلى وى تاکنون به درستى بیان نشده است، زیرا خود دکتر على شریعتى نیز در شرح حال خود که در کتاب گفتگوهاى تنهایى با قلم خودش نوشته است، واقعیـت را ننوشته است؟ در صفحه 2 مجموعه آثار شماره 33 دکتر شریعتى درباره خودش مى نویسد: “در خرداد 1338 از طریق اعزام فارغ التحصیلان رتبه اول دانشکده ها به پاریس رفت و در آنجا تا سال 1343 به اخذ درجه دکترا در تاریخ تمدن و دکترا در جامعه شناسى و طى دوره “مدرسه تتبعات عالیه” وابسته به دانشگاه سوربن در رشته جامعه شناسى مسلمان به ریاست پروفسور برگ نائل آمد و مدتى در مرکز ملى اسناد و اطلاعات فرانسه به عنوان محقق کار مى کرد و به گفته خود بیش از این همه، آنچه فرا گرفتم و به ویژه آنچه شـدم در خـدمت پروفـسور لـوئى ماسینون بود که شرق و غرب را در خود جمع داشت. نسخه منحصر به فرد کتاب فضائل بلخ را در آنجا تصحیح کرد...” در این چند خط، دکتر شریعتى خود را برخوردار از سه رشته تحصیلى و سه دکترا مى داند. در صورتى که اولاً ایشان در هیچ یک از سه رشته بیان شده تحصیل نکرده و دوم این که ترجمه کتاب فضائل بلخ تنها رساله ایشان بوده است.


حاجیولوژى! رشته تحصیلى شریعتى
رشته تحصیلى دکتر شریعتى چنانچه در کتابخانه دانشگاه سوربن پاریس موجود است، حـاجی ولـ ژى یعنـى حـاجى، شیخ، ملاشناسى و یا به نوعى مقدس شناسى بوده است. یعنى رشته اى که درباره بیوگرافى شخصیت هاى مذهبى کار مى کرده است. دکتر جلال متینى دوست مهربان و فرهیخته که در آن هنگام رئیس دانشگاه مـشهد (فردوسـى) بـوده است مشخصاً در این باره مى گوید: “کتاب فضائل بلخ چند سال پیش از انقلاب اسلامى به تصحیح عبدالحى حبیبى دانشمند افغانى در ایران چـاپ شـد... این کتاب یک متن سنگین فلسفى یا ادبى نیست که ترجمه آن کار هر کسى نباشد بلکه متن بسیار ساده اى اسـت در شرح احوال بزرگان شهر بلخ که مؤلف درباره هر یک از آنان حداکثر چند صفحه اى نوشته است از فقیـه و محـدث و... ژیلبرلازار استاد راهنماى شریعتى در تألیف و تدوین این رساله دکترى بوده اسـت..... مـا در مـشهد، در دوره لیـسانس رشته هاى مختلف سال ها بود که ترجمه را از عربى یا فرانسه و انگلیسى به زبان فارسى به عنوان رساله دوره لیسانس نمى پذیرفتیم چون متوجه شده بودیم که بعضى از دانشجویان رند، 50 تومانى به طلاب مـدارس قـدیمى مـشهد مـى دادند و حضرات برایشان ترجمه مى کردند. دکتر جلال متینى ادامه مى دهد که: رساله دکتراى دانشگاهى دکتر شریعتى ترجمه خلاصه یک فصل از نسخه خطى کتـاب فارسـى فـضائل بلـخ بـه زبـان فرانسه بود. ... با توجه به مدارک تحصیلى او، موجب تعجب ما شد، نامه اى محرمانه از دانشگاه ادبیات مشهد بـه دانـشگاه پـاریس نوشته شد، درباره سوابق تحصیلى شریعتى... جوابى که از دانشگاه پـاریس آمـد... بـه خـط اعـضاى ژورى دفـاع رسـاله دکتراى شریعتى، خلاصه آن این بود که این رساله قابل قبول نیست (در حالى که دانشگاه پاریس تا آن زمان رسـالات بى سروته بسیارى را براى درجه دکتراى دانشگاهى پذیرفته بود) ولى چون نویسنده رساله با بورس دولت ایران مشغول تحصیل بود و امکان تمدید بورس نیز برایش وجود نداشت، رساله را پـذیرفتیم آن هـم بـا پـائین تـرین درجـه یعنـى ( Passableقابل قبول)... دکتراى دانشگاهى دکتر شریعتى دررشـته ( Historyتـاریخ) هـم نبـود، بلکـه دانـشگاه پاریس او را دکتر در رشته ( Hagiologyحاجى شناسى) شناخته بـود کـه چیـزى مـى شـود معـادل “شـرح حـال قدیسین (بیوگرافى)”. ولى اداره ارزشیابى مدارک تحصیل خارجى وزارت آموزش و پرورش بر طبق چه ضابطه اى ایـن کلمه را به طور مطلق، تاریخ ترجمه کرده ،و دکتر شریعتى را داراى درجه دکتراى دانشگاهى در رشـته تـاریخ معرفـى کرده بود، خدا داناست! پاسخ پایانى دکتر جلال متین را با استناد به نامه اى از دکتر شـریعتى مـى تـوان داد. از قـرار معلوم آن ضابطه اى که دکتر جلال متینى از آن بى خبر است، پارتى بازى است. یعنى براساس نامه اى که از نظرتـان خواهد گذشت متوجه مى شویم که دکتر شریعتى ماه ها در تهران در حال رفت و آمد بوده است تـا ایـن تـاریخ را بـه جاى حاجى لوژى در ترجمه مدارک تحصیلى خود جا بدهد. “خدمت.... سلام عرض مى کنم. امروز نامه شما را پس از رسیدن دکتراى پوران زیارت کردیم و خوشحالیم دوچندان شد. بحمدالله یکى از بزرگترین غم هاى ما به لطف خدا و نیت شما و کوشش کاظم آقا و توصیه دکتر فلاطورى و... برطرف شـد کـه یک دنیا خدا را سپاس مى گذاریم. کرامتى هم شد و آن این که پس از نامه آقا علیمحمدآقا که نوشته بودند بـازپس از تصویب، اصل تصویب نامه گم شده و از پرونده مفقود شده. پورن یک گوسفندى نذر کرده و کشت و در همـان ضـمن که گوشتش را داشتیم براى خانواده هاى فقیر قسمت مى کردیم، دکترا رسید و پـس از ناامیـدى ناگهـان غـرق امیـد شدیم که باز هم از خدا ممنونیم!” البته در پى پژوهش هائى که بعداً به آن خواهیم پرداخت، دکتراى خانم پـوران شـریعت رضـوى بـه علـت خـواهرِ آذرشریعت رضوى بودن، گیر کرده بود. اما دکتراى على شریعتى، چنانچه دکتر جلال متین شرح داد به خاطر عدم پذیرش آن براساس مقررات دانشگاهى در مشهد بود. شایان یادآورى است، در صورتى که دکتر على شریعتى رساله اش با پائین ترین درجه قابل قبول پذیرفته شده بود، رساله همسر او سرکار خانم دکتر پـوران شـریعت رضـوى بـا بالاترین درجه ( Tres Honorableافتخارآمیز) توسط دانشگاه سوربن و در رشته تاریخ و ادبیات پذیرفته شده بود. پیش از این که دکتر شریعتى موفق شود تا با مداخله افراد بسیارى، مدرک پاریس خود را در ایران به تصویب برساند، در مدارس مشهد و حومه به عنوان معلم انشاء و دیکته فارسى فعالیت مى کرده است.


من شاهد احضار روح توسط شریعتى بودم
شخصیت پرستى و بت سازى افراد و شخصیت ها تا بیست و پنج سال پیش یک پدیده متداول در جهان سوم و به ویژه ایران ما بود. اما طى این سال هاى اخیر نه تنها کمتر کسى توانست بت بشود، که مرتب هر شخص و آدمى که احتمال بت شدن را داشت به گونه اى “ترور شخصیت” شد. دکتر على شریعتى یکى از آخرین شخصیت هاى نیم قرن اخیر ماست که آنچنان به ناگهان درمیـان جوانـان آن دوران رشد کرد که براى همه غیرمنتظره بود. على شریعتى که درجوانى تنها عشق وعلاقه اش به شعر و شاعرى بود، آنچنـان شیفته این کار بود که مرتب براى شخصیت هاى آن دوران شعرمى سرود. شریعتى براى محمد نخـشب، دکتـر محمـد مصدق و حتى مهندس معین فر که هم اکنون در قید حیات است، شعرهاى ستایش آمیز بسیارى سروده است . ... البته هنگامى که خانواده دکتر شریعتى تصمیم به جمع آورى مجموعه آثار او گرفتند، انتشار هر نوع شعرى را از وى ممنوع نموده و بر این باور بودند که اشعار على شریعتى در مدح افراد معاصر، از قداست و شخصیت انقلابى او که در چند سال آخر حیاتش برایش آفریده شده بود خواهد کاست. به همین دلیل در سى و اندى جلد کتاب که با عنوان مجموعه آثـار شریعتى منتشر شد، هرگز کتابى و شماره اى به اشعار او اختصاص نیافت. تعداد کتاب هـائى کـه خـود علـى شـریعتى نوشته بود و یا ترجمه کرده بود به ده تا هم نمى رسد و این 36 جلد کتابى که با عنوان مجموعـه آثـار توسـط مجیـد شریف (یکى از قربانى هاى قتل هاى سیاسى) ، محمدرضا شریفى نیا (هنرپیشه کنونى سینماى ایران) و امیـر رضـائى منتشر شده است اکثراً برگرفته از 200 ساعت نطق ها و سخنرانى هاى دکتر شریعتى در محافل عمومى و نشست هاى خصوصى است و اندکى نیز دستنوشته هاى وى که به طور پراکنده اینجا و آنجا به دست آمده بود... 

اگر ماها بخواهیم مجموعه آثار خود را به طور کتاب پیاده کنیم
روزى به علیرضا میبدى مى گفتم اگر هنگامى ماها بخواهیم مجموعه آثار خود را به طور کتاب پیاده کنیم، با احتساب هزاران ساعت برنامه رادیوئى، علیرضا میبدى و سیاوش اوستا برخوردار از چندین هزار جلد کتاب خواهند شد، آن هـم با موضوعات متفاوت و با گفتگوهاى مختلفى با افراد و شخصیت هاى ایرانى و یا جهانى.... بارى، پـس از ایـن کـه علـى شریعتى موفق مى شود تا مدرک حاجیولوژى را به زور پارتى بازى در تهـران بـه تـصویب برسـاند و آن را هـم ردیـف “تاریخ” بنماید به عنوان استادیار در دانشگاه مشهد شروع به کار مى کند.امـا براسـاس اسـناد دانـشگاه مـشهد، دکتـر شریعتى به طور بسیار نامنظم در دانشگاه حاضر مى شده است بگونـه اى کـه دکتـر جـلال متینـى سـال 1349طـى اخطاریه به دکتر شریعتى مى نویسد: شما در این مدت به جاى 59ساعت فقط حداکثر 21ساعت در دانشکده حضور به هم رسانیده ایـد... در صـورت ادامـه این روش دانشکده ناچار است در مورد غیبت هاى شما، پـس از ایـن بـر طبـق مفـاد پیوسـت شـماره 18 آئـین نامـه استخدامى هیأت علمى دانشگاه مشهد اقدام کند. “رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانى جلال متینى” على شریعتى که به علت تحصیل در دانشسرا، نتوانسته بود به راحتى به دانشگاه بـرود، شـبانه درس خوانـده و دیـپلم گرفته بود و دانشجوى دانشکده ادبیات مشهد شده و پس از بورس تحصیلى شاهنشاهى به مشهد آمده بود... هیچ ترس و دلهره و انتقادى به این که با دولت شاهنشاهى در هر زمینه اى همکارى بکند نداشت. وى هفتـه اى یـک سـاعت در رادیو مشهد کار مى کرد.
 - براى وزارت اطلاعات و جهانگردى دولت شاهنشاهى کار مى کرد و کتاب راهنماى سیاحتى استان خراسان را نوشت که همین کتاب نیز از سوى خانواده اش تحریم گشته و وارد لیست مجموعه آثار او نشده است.
 - بالاخره وى به عنوان کارشناس کتب درسى براى وزارت آموزش و پرورش و زیر نظر دکتـر بهـشتى، دکتـر بـاهنر و برقعى کار مى کرده است...
با شروع همکارى هاى استاد محمدتقى شریعتى (پدر دکتر شریعتى) با حسینیه ارشاد تهران، على شریعتى نیـز پـایش به تهران باز مى شود و با حفظ کارمند بودن در دانشگاه مشهد، به طور موقت خودش را به تهران منتقل مى کند تا در بخش تحقیقات وزارت علوم کار کند. على شریعتى به گفته پدرش قلم و زبانى ساحرانه داشت، بسیار قادر و توانـا بـود که از هیچ، کوهى برفى بسازد و همه را شیفته خود کند اما، تناقض و غیر علمى بودن در نوشته ها و گفته هایش بسیار ملموس بود. حتى همین دیروز دختر وى طى نطقى در تهران اعتراف کرد که:
 - حرف هاى دکتر شریعتى جمع نقیضین است.
 - همزیستى وجوه متضاد در تفکرات شریعتى
 - تنوع و تکثر سرگیجه آور.... 
- از درون افکار او صدجور آدم منتسب به وى بیرون مى آید.
 - شریعتى چند جور آدم در آن واحد است.
جالب این است که آقاى قوچانى نیز در نوشته اى تقریباً همین حرف ها را درباره شریعتى مى زند:
 - ما هر چه بخواهیم از فکر شریعتى مى توانیم دربیاوریم: 
مدافع انقلاب اسلامى، پیروى از اصلاحات، حکومـت دینـى، ترور و مبارزه خشونت آمیز، سکولاریسم و عرفان - همه گروه ها مى توانند هوادار او باشند چون، نهضت آزادى، مجاهدین انقلاب (حتى به نظـر مـن مجاهـدین خلـق) انصار حزب الله و ملى مذهبى ها همه خود را هوادار على شریعتى مى دانند... و همین آقاى قوچانى ادامه مى دهد که:
 - باب نقد شریعتى از سال ها پیش در ایران باز شده است.
 - تجلیل از شریعتى نه، بلکه تحلیل آثار او، چنانچه دکتر سروش گفته است.
 - شریعتى گراها روحانیت را به قدرت رساندند و باز هواداران او همان ها را ترور کردند.
 - شریعتى گراها گاهى اسلام گرا و گاهى ملى گرا و گاهى دموکراسى ستیز و گاهى جمهوریخواه هستند.
 - روشنفکران جدید جدى ترین منتقدان شریعتى بوده و هستند
 واقعاً این همه برداشت متضاد در تفکر شریعتى یعنى چه؟ پاسخ آن را کسانى دارند که از نزدیک با او آشنا بوده اند، شریعتى هرگز یک اندیشه پایه اى و استوارى نداشت، خود او نمى دانست که چه مى خواهد. فقط خوب حرف مى زد و مى توانست ساعت ها حول یک موضوع صحبت کنـد بـدون آن که به خود آن موضوع بپردازد. مثلاً کتاب فاطمه فاطمه است، یـک سـخنرانى دو سـاعته از اوسـت کـه دربـاره بـه اصطلاح فاطمه زهرا ایراد شده است. حالا شما بروید از اول تا آخرین کتاب را بخوانید. ببینید ذره اى اطلاعات وآگاهى درباره فاطمه زهرا به شما نمى دهد. ایشان کى و کجا متولد شدند؟ در چند سـالگى ازدواج کردنـد و در چنـد سـالگى فوت کردند؟ چه کارهائى انجام دادند وغیره و از همه مهمتر کلمه و نام “فاطمه” یعنى چه!؟ هیچ هیچ هیچ، یعنى شما اگر صدبار هم آن کتاب را بخوانید و ده بار هم نوار آن را گوش کنید هیچ چیزى درباره زنـدگى و خـصوصیات فاطمـه زهرا از آن شما نمى شود. على شریعتى در مشهد، سلسله درس هایش را بنام اسلام شناسى منتشر کرد و به مجرد این که به تهران آمـد و دیـد جو تهران و تجار و روحانیون خیلى شیعى است، یک اسلام شناسى دیگر تدریس کرد که بیشتر در خـط تـشییع بـود، زیرا اسلام شناسى مشهد با نگاهى غیر شیعى نوشته شده بود و اینکه مثلاً امام على پـشت سـر ابـوبکر نمـاز خوانـده و غیره.... 


قصه پردازى هاى دکتر شریعتى
یعنى ماشاءالله دکتر شریعتى بسیار ورزیده بود تا نسبت به شرایط زمانى و مکانى آنگونه حرف بزند که شنوندگان مرید او بشوند. حتى آقاى پرویز ثابتى مقام بلند پایه امنیتى را مجذوب خود کرده بود و یا او مجذوب ثابتى شده بـود. مـثلاً وقتى رژیم پادشاهى در صدد سرکوب نیروهاى مارکسیستى و مجاهدین بود، به آنها گفت فلان سـخنرانى مـن دربـاره نقد مارکسیسم است بروید و آن را چاپ کنید و بدینسان بود که درس هائى درباره مارکسیسم، نوشته دکتـر شـریعتى در کیهان چاپ شد. (خود دکتر شریعتى این نوشته را در اختیار ساواک گذاشت و در جلسات خصوصى مى گفت بدون اجازه من چاپ مى کنند، لااقل مى توانست یک تکذیبه به جائى بفرستد.) در صورتى که در پى جانبازى فرزندان طاهر احمدزاده، شریعتى سخنرانى مشهور پس از شـهادت را کـرد و یـا پـس از جانبازى حسن آلادپوش و محبوبه متحدین از اعضاى مجاهدین خلق، در خانه اش نوارى با عنوان حسن و محبوبه را پر کرده و براى خانواده آنها فرستاد. قصه پردازى هاى دکتر شریعتى و اسلامى نمودن هر پدیده و اندیشه اى که در شرق و غرب رایج بود، براى او کارى بسیار ساده بود. به یاد دارم خاطرات بسیارى را در رابطـه بـا اجـداد خـودش بـراى مـا تعریف کرده بود و چند ماهى که من در خانه استاد محمدتقى شریعتى پنهان بودم، بهترین فرصت بود تا اطلاعات خود را تکمیل کنم و من مرتب از استاد در رابطه با بسیارى از مسائل، از جمله قصه هاى دکتر شریعتى پرسش مى نمودم و استاد با شگفتى از من مى پرسید این قصه ها را شما از کجا آورده اید؟ (در آن موقع این سى و اندى جلد مجموعه آثار شریعتى منتشر نشده بود و ما براساس 200ساعت نوارهاى دکتر شریعتى اطلاعاتمان تنظیم شده بود و کسى کـه آن نوارها را گوش نکرده بود نمى دانست ما چه مى گوئیم.) من به استاد شریعتى پاسخ مى دادم که ایـن هـا را دکتـر در فلان سخنرانى اش نقل کرده است.


استاد شریعتى: دکتر کلامى سحرانگیز و قدرت خیالپردازى داشت
استاد شریعتى لبخند زیبائى مى زد و مى گفت: دکتر نابغه بود، او کلامى سحرانگیز داشت و قدرت خیـالپردازى فـوق العاده اى داشت. آنجا بود که من پى بردم بسیارى از سخنان دکتر شریعتى پایه و اساس علمى نداشته و نخواهد داشت. از همه جالب تر، سه شعار او بود، آزادى، برادرى و برابرى. روزى دکتر شریعتى به ما گفت که: دیشب خواب بـودم، در خواب چیزى دیدم که فوراً از جاى برخاستم، کاغذ و قلم برداشتم و نوشتم: آزادى، برابرى و برادرى. ما که جوانانى 17و یا 18و یا 20ساله بودیم این سخن برایمان بسیار عجیب، عالى و روحانى بود و او به گونه اى این مسئله را به ما گفت که ما گمان کردیم به او این سه کلمه وحى شده است . ... پس از سال ها که وارد پاریس شدم، دیدیم این شعار روى تمامى سکه هـاى فرانـسوى، بـر سـر در تمـامى مـدارس و دبیرستان ها و دانشگاه ها نقش بسته است. زیرا که آزادى، برابرى و برادرى شعارهاى انقلاب کبیر فرانسه است. حالا به جاى این که دکتر شریعتى به ماها بگوید که او در پاریس این سه شعار را روزى هزار بار دیده اسـت و حـال بـه ایـران منتقل مى نماید، بدتر از یک آخوند، ما را گول مى زند. این مطلب را چند سال پیش من مطرح کـردم و موجـب یـک بحث جدى با بچه ها شد، حالا آنها آمده اند و یک واژه عرفان را به این سه شعار اضافه کرده اند، که البته خود شریعتى آن روزها “نان” را به این سه شعار اضافه کرده بود. دیگر مسئله اى را که دکتر شریعتى براى ماها بسیار بـزرگ کـرده بود جریان نویسندگان و استادان دوران تحصیل او در فرانسه بودند. به گونه اى که امه سزر و فانون و لوئى ماسینیون و گورویچ و ژاک برک را به عنوان پیامبران قرن بیستم معرفى کرده بود... در صورتى که نه تنها براى غرب و اروپـا بلکـه براى همین پاریس و فرانسه نیز ایـن شخـصیت هـا وزنـه بزرگـى در میـدان علـم و دانـش و خردگرائـى نبـوده انـد... پدرخردگرائى فرانسه در قرن اخیر هانرى کایاوه است و اندره مالرو شخصیت دیگر فرهنگى فرانسه..


امه سزر و شریعتى ..
 از همه مهمتر، اِمه سزر شاعر سیاه پوست متولد مارتینیک بود که شریعتى یک جورى از رفاقتش با او حرف مى زد که ماها فکر مى کردیم روزى چند بار با امه سزر چائى و ناهار مى خورده است... روزى در پـاریس شـنیدم کـه اِمـه سـزر سخنرانى دارد با خوشحالى به آنجا رفتم... گمان مى کردم که (براساس تبلیغات دکتر شریعتى) وى به تازگى از زنـدان آزاد شده است. زیرا که شریعتى مى گفت اِمه سزر یکى از مبارزان و رهبران سپاهپوستان ضد استعمار فرانـسه اسـت و غیره... پس از چند دقیقه حضور در سالن سخنرانى امه سزر در پاریس متوجه شدم که او نه تنها از زندان بـه پـاریس نیامـده است که از مارتینیک (جزیره اى که تحت استعمار فرانسه است) به فرانسه آمده و نه تنها او زنـدانى سیاسـى نبـوده و نیست که شهردار مارتینیک است که خودش و شهرداریش زیر فرمان و دستور وزارت کشور فرانـسه و رئـیس جمهـور این کشور است. من با خودم فکر کردم که خوب در سال هاى 1360 که دکتر شریعتى در فرانسه بوده است امـه سـزر آن موقع انقلابى و زندانى سیاسى بوده است و خلاصه بعدها به آرمان هاى خودش خیانت کرده و حالا نماینده رسـمى استعمار در سرزمین مادرزادى خودش شده است.اما خیلى زود متوجه شدم کـه نخیـر. آقـاى اِمـه سـزر شـاعر بـزرگ سیاهپوست از سال 1939 به مارتینیک بازگشته و از سال ( 1945 یعنى 15 سال قبل از این کـه شـریعتى بـه فرانـسه بیاید) آقاى اِمه سزر عضو شهردارى مارتینیک بوده است و سال 1956نیز از حزب کمونیست استعفاء داده است و تا به امروز در پست خود باقى است. (وى 92 سال دارد) از همه مهمتر وقتى به امه سزر نزدیک شدم و گفتم من از دوستان دکتر شریعتى هستم، پرسید دکتر شریعتى کیست؟ در چه رشته اى پزشک است ؟! خب، حالا واقعاً انسان ایرانى باید گوشه اى بنشیند و زار زار گریه کند که چطور و بـه چـه حـساب و کتـاب هـائى در مقاطعى، به ناگاه از کاه هائى کوه ها ساخته مى شود و افرادى آنچنان بت مى شوند که تا به آنها بگوئى بالاى چـشمت ابرو، چهار نفر دیگر ابروى ترا برمى دارند. قصه ما با شریعتى همین بود، من جـوان 16 یـا 17 سـاله بـه همـراه دیگـر دوستان به مساجدى مى رفتیم که ملاها به دکتر شریعتى انتقاد مى کردند و ما با طـرح پرسـش هـاى بـسیار سـخت مجلس ملاها را در دفاع از دکتر شریعتى که مجذوب او شده بودیم، به هم مى زدیم. چرا؟ چون آگـاهى نداشـتیم. نـه تاریخ را مى شناختیم و نه فرانسه و پاریس را و نه اسلام را و از همه مهمتر شخصیت کسى را که مرشـد مـا بـود و در سخن گفتن ماهر و ساحر بود. البته نمى دانم، در این باره اطلاعاتى داشت یـا نـه امـا مـن شـاهد احـضار روح توسـط شریعتى بودم. - حالا افسانه تشکیل حسینیه ارشاد را در جاى خود خواهم نوشت، اما این که ناگهان على شـریعتى بـه عنـوان معلـم انقلاب اسلامى به تمامى خانه ها و کانون هاى ایرانى نفوذ کرد چگونه بود؟ چگونه بود که نوارهاى او هزاران هزار کپـى مى شد و کتاب هایش تجدید چاپ مى شد و به طور رایگان در سراسر کشور پخش مى شد. احیاناً هم اگر رایگان نبود به قیمتى سمبلیک به فروش مى رسید تا مردم به راحتى آن را تهیه کنند. به خاطر دارم در سال 56 وقتى آقاى خامنه اى از من بهاى یکى از کتاب هاى دکتر شریعتى را پرسید و من به او جواب دادم. وى با تعجـب بـسیار بـه مـن گفـت عجیبه، ما بعضى از کتاب هاى خودمون را چاپ مى کنیم، قیمتى که به چاپخانه پرداخت مى کنیم به مراتب بـالاتر از قیمت فروش کتاب هاى دکتر است ؟! آنجا و آن موقع نه من و نه آقاى خامنه اى متوجه نبودیم که صندوق هائى پشت چاپ آن کتاب ها و تکثیر نوارها بـود که امکان مى داد، تا به آسانى آثار سحرآمیز و تحریک کننده على شریعتى، چون نیایش، پس از شهادت، پیروزى پـس از شکست، تشییع علوى، تشییع صفوى، آرى این چنین بود برادر و غیره در کشور پخش شود تا موتور انقلاب سـرعت سرسام آور خود را بگیرد.... حالا هم مطمئن باشید که اگر فردا استعمار برنامه اى براى ایران داشته باشد، فوراً یک کسى بـت مـى شـود و آثـارش دست به دست مى گردد.


شاعرى و صداى داوودى سیدعلى خامنه اى
یکى از دلائل اصلى به نقد کشیدن دکتر شریعتى توسط بهترین یاران و نزدیکترین افراد به او، شـاید انتـشار مجموعـه آثار وى بود. زیرا چنانچه عرض شد در بحبوحه انقلاب و گرماگرم شور مردمى سال هاى ، 50 فقط چهار پنج سخنرانى و یکى دو کتاب از دکتر شریعتى بود که دست به دست مى گشت که همه آنها نقش مؤثرى براى تحریک و شـوراندن مردم داشت. اما چهار پنج سال بعد از انقلاب که خُلق و خوى انقلابى در همه خاموش شده بود و تجربه جنگ با عراق در میان بود، سیل اعدام ها و زندان ها و شکنجه ها خانه هاى ایرانیان را ویران کرده بود، دست نوشته ها و مطـالبى از دکتر شریعتى در همان چهارچوب مجموعه آثار منتشر شد که همه دوستان و هواداران وى را شوکه کرد.از همه مهمتر مطالب بسیار بسیار محرمانه اى بود که دکتر شریعتى در خلوت خودش براى خودش نوشته بود و هرگز فکر نمى کـرد که روزى روزگارى این مطالب منتشر خواهد شد، آن هم توسط خانم فرهیخته و مهربانش. بدون شک چنانچه از نوشته هاى خود دکتر شریعتى پیداست و نزدیکان شاهد آن بوده اند، مشکل خانوادگى زن و شوهرى در میان آنها نیز وجـود داشته است و آن شوربختانه به گونه اى بوده است که در همین دست نوشته هاى محرمانه دکتر شریعتى ملاحظه مى کنیم که بدترین توهین ها را به خانمش نموده است.


شریعتى همسرش را سگ مى خواند
خانم دکتر پوران شریعت رضوى در کتاب “طرحى از یک زندگى” چند نامه محرمانه دکتر شـریعتى را منتـشر نمـوده است در صفحه 160 این کتاب، دکتر شریعتى طى نامه اى همسر مهربان فرهیخته اش را سگ مى خواند: پوران عزیزم قربانت گردم. حالت؟ چطورى؟ در چه حال و حالتى؟ فرشتگى یا سگى ! در دنباله همین نامه دکتر شریعتى به بهانه بچه ها، با کار کردن زنان نیز اظهار مخالفت مـى کنـد ... : اعـصابت خـسته است و تحریک شده و به خصوص در شرایط فعلى حساس تر و کار بیشتر برایت صدمه دارد و بر روحیه و اعصابت فشار مى آورد... یکى از عیب هائى که... در مورد کار خارج براى زنـان الزامـاً غیبـت او اسـت ازخانـه و محرومیـت کودکـان ازمادر.... عواقب فکرى واخلاقى و به خصوص روانى ناهنجارى دارد... 


دکتر شریعتى خودش را پیامبر مى دانست
دکتر شریعتى در مرحله اى که خود را به درجه پیامبرى رسانده بود و در نوشته هاى خـصوصى اش خـودش را از هـر پیامبرى بالاتر مى دانست در رابطه با نافرمانى همسرش مهربانش، او را به خدیجـه تـشبیه مـى کنـد کـه آن خدیجـه رسالت محمد را پذیرفته بود اما این خدیجه (خانم پوران شریعت رضوى) نبوت این پیامبر جدیـد (دکتـر شـریعتى را ) نپذیرفته است. در کتاب گفتگوهاى تنهائى که امروز توسط خود خانواده دکتر شریعتى در ایران جمع آورى شده اسـت صفحه 127بخش اول آمده است: اما من پیغمبرم، یک پیغمبر به یک زن جاهلیت، هر چند خدیجه بزرگ و خوب و فداکار و بى نظیر باشید کمتـر نیـاز دارد او نمى داند که کسى چون من (دکتر شریعتى) به سعادت خانوادگى، آرامش خانوادگى، خوشـبختى و دوسـتى و عشق نیازمند نیست. روح او در آتش پیام هاى وحى است که هر روز از غار تنهائیش مى گیرد... باران هاى الهـام هـاى غیبى که در میان این امت یک صحابى که شنواى آن آیات باشد نمى یابم... خدایا... خدیجه مـرا نیزهمچـون خدیجـه محمد عاشق مؤمن، بلکه مؤمن عاشق من ساز تا در من همچون یک معشوق ننگرد مرا یک همـسر خـوب وشایـسته و هم سرشت و هم سرنوشت و هم زبان خویش نبیند، اورا یک صحابى بیتابِ دگرگون شدن، ساز... که مـن موسـایم کـه برایش هارون فرستادى عی. سایم که برایش سن پل فرستادى که محمدم برایش خدیجه ساختى.... اما نه، مـن علـى ام، على را تنها گذاشتى. او جز چاه هاى آب در نخلستان هاى خلوت و دور از شهر کسى را نداشت. ... و این پیغمبر بى صحابى (دکتر شریعتى) ، قرآن پنهانش را که همه آیاتش و سوره هایش را در غار تنهائى اش الهام گرفته بود بر خدیجه اش خواند (خانم دکتر پوران شریعت رضوى) نه خدیجه اش آنها را یافت. سوره ها و آیاتى از قرآن را که ساده تر و سبک تر بود آیات متشابه و چند پهلو و شـگفت نداشـت بـه خدیجـه خوانـد... امـا خدیجـه: پریـشان، خشمگین، بیتاب، ناخشنود... و در آخر.... روزى آنچه را (پوران خانم= خدیجه) در دل داشت از دور با فریاد ندا داد و به گوش همسرش (دکتر شریعتى) رساند که اینها... این آیات، این سوره ها، این قرآن وحى نیست... اینها مجعول اسـت... اینها بر قلبت الهام نشده است... خودت هم به اینها ایمان ندارى اینها براى هدایت من و براى خاطر من نیست، خواسته اى قرآنى بنویسى، قرآن را نامه هاى عاشقانه یافت وحى را حرف هاى غزلى، این هم آشنائى زنم. آن هـم روشـنفکران، آن هم آخوندها، احسان تو بزرگ شو شاید با تو حرف بزم.” (داخل پرانتزها از من است). -اینها عین نوشته هاى دکتر شریعتى بود که بدون تعارف و رودربایستى خودش را پیامبر و کارهایش را قرآن دانسته و مدعى بود که خانمش هم او را نپذیرفت. البته این کتاب در سال 59تا اوائل 60جمع آورى شده بود و هر چند سـال 62در هنگام انتشار آن در کشور، از ایران خارج شده بودم، اما خانواده شریعتى در آن گرماگرم روزهاى انقلاب، هرگـز فکر نمى کردند که این مطالب بر علیه دکتر و تضعیف شخصیت او خواهد بود زیرا فرزندانش زیر 20سال عمر داشـتند و خانم ایشان نیز بدون این که این دست نوشته ها را بازخوانى کنـد در کـارتن و پلاسـتیک هـائى نهـاده و در اختیـار کارمندان دفتر مجموعه آثار شریعتى، آقایان شریف، شریفى نیا و رضائى گذاشتند تا هـر چـه زودتـر منتـشر شـود. در همین نوشته هاست که دکتر شریعتى نوشیدن شراب را براى دانشمندان که حد بشناسند آزاد مى داند. دکتر شریعتى در آن هنگامه با برخوردار بودن از چند مرید سرسخت و متعصب گمان کرده بود که رهبرى بزرگ شـده اسـت کـه در تاریخ بى نظیر و بى همتا است، لذا در همین دست نوشته هایش مى خوانیم: “اما اگر آنها نام خویش را به نان فروختند، من بر آب دادم و پیشتراز خضر و پیـشتازتر از اسـکندر رسـیدم.... آنهـا وزارت یافتند من سلطنت یافتم. اگر آنها را به دروغ مى ستایند مرا به راستى مى پرستند.... اگر آنها وکیل شده اند من معبود شده ام، اگر آنها رئیس اند، من رهبرم، اگرآنها غلام خانه زاد و چاکر جان نثار راجه شـده انـد مـن امـام پاک نژاد و راهب پاکزاد و مهرآوه شده ام.... من بودا شدم... آفریننده شدم و نبوت یافتم و رسـالت یـافتم و جاویـد شدم (صفحه 12و 13گفتگوهاى تنهائى دکتر شریعتى) .


کسى که مثل آب خوردن دروغ مى گوید
بسیارى از مریدان متعصب و کور و ناآگاه دکتر شریعتى که به جز کتاب هاى او، کتاب دیگرى را کمتر خوانده و یا اصلاً نخوانده اند (مثل خود من و هزاران هزار دیگر در 30سال پیش) خواهند گفت که این حرف هـاى عرفـانى و ملکـوتى شریعتى بوده است. در صورتى که خود او تأکید دارد که قرآن او محکم و متشابه ندارد و حقیقت است که بیان مى کند آن هم به طور ساده و روان. خود من وقتى بیست و اندى سال پیش روى تاریخ اسلام تحقیـق مـى کـردم و کتـاب از میترا تا محمد را به عنوان تز دکترا نوشتم و به نوشته هاى دکتر شریعتى استناد کرده بودم، استادم چندین تـذکر بـه من داد، از جمله این که در رابطه با دارائى هاى پیامبر اسلام در هنگام مرگ، مـن بـا اسـتناد بـه نوشـته هـاى دکتـر شریعتى نوشته بودم که: “محمد هنگام مرگ هفت دینار و یک شتر و چند شمشیر داشت که شتر اهدائى پادشاه حبشه بود” استاد به من گفت چنین حرفى درست نیست، پیامبر اسلام هنگام وفات ثروت بزرگى داشته است و چند سند بـه مـن معرفى کرد از جمله تاریخ طبرى که با مطالعه هزاران هزار صفحه تاریخ طبرى، پى بردم که نه تنها در رابطه با دارائـى پیامبر اسلام هنگام مرگ، دکتر على شریعتى به من و ما و تاریخ و مردم ما اطلاعات نادرستى داده است که در رابطه با بسیارى از مسائل او هر چه خواسته است گفته است و به حساب اسلام و پیامبر گذاشته است


دکتر على شریعتى به مردم ما اطلاعات نادرستى داده است
مثلاً ببینیم در رابطه با همین دارائى هاى پیامبر اسلام، مورخ بزرگ محمدبن جریر طبرى که نزدیکترین تاریخ نـویس به صدر اسلام بوده است چه نوشته است: - پیامبر اسلام حدود 50غلام و کنیز داشت. - پنج منشى حقوق بگیر داشت. - چهار اسب داشت بنام هاى لزاز، ظرب، لخیف و تیزاب. پنجمین اسب او یعسوب نام داشت. - پیامبر سه استر داشت. - پیامبر یک گله شتر شیرى داشت (حدود 20شتر) و شترى داشت که ابوبکر آن را به 800درهـم خریـده بـود و بـه پیامبر به 400درهم فروخته بود.
 - پیامبر یک گله بز شیرى داشت (بین 7تا .) تا10 
- پیامبر شش شمشیر قیمتى داشت.
 - پیامبر اسلام سه کمان بنام هاى روحا ، بیضا و صغرا داشت.
 - پیامبر دو زره قیمتى داشت که در اکثر جنگ ها آن دو زره را با هم مى پوشید.
 - پیامبر سپرى داشت که سر یک قوچ بر آن نقش بسته بود.
 با این لیست مختصرى که طبرى از دارائى هاى پیامبر یاد مى کند و مقایسه 7دینار و یک شـتر و چنـد شمـشیر کـه دکتر على شریعتى نقل کرده بود، به خوبى در مى یابیم که این “سخنران ساحر و توانا” مى توانست با سخنرانى هـاى خود و سبک زیبا و سحرآمیز و هیپنوتیزم گرش، تاریخ و شخصیت هاى اسلامى را آنگونه کـه خـودش مـى خواسـت، ترسیم کند. شاید دکتر شریعتى هرگز فکر نمى کرد که روزى روزگارى کتاب هاى تاریخى، اسـناد معاصـر و غیـره بـه راحتى در دسترس همگان قرار خواهد گرفت و افسانه پردازى هاى این هنرمند بزرگ براى سوسیالیست معرفى کـردن اسلام و سیاسى نمودن دین حباب روى آب خواهد شد. آنگاه که من چگونگى اخذ دکتراى شریعتى (حـاجیولوژى را ) مطرح نمودم براى آن بود تا در تاریخ ثبت شود که خود او نیز در رابطه با نوع و تزِ دکترایش با ما صادق نبود. زیـرا در همین گفتگوهاى تنهائى با خط خودش نوشته بود که در سه رشته تحصیل مى کـرده و سـه دکتـرا گرفتـه اسـت! در صورتى که واقعیت ندارد.


دلائل درگیرى مرتضى مطهرى با دکتر شریعتى، اظهار نظرهاى نادرست او بود
یکى از دلائل درگیرى مرتضى مطهرى با دکتر شریعتى، همین اظهـار نظرهـاى نادرسـت و اطلاعـات دادن هـاى غیـر صحیح او بود. زیرا مرتضى مطهرى از سال 1334با مداخله دکتر نصر و دریافت دکتراى افتخـارى، در دانـشگاه تهـران تدریس مى کرد و وقتى با برخى تضادگوئى هاى دکتر شریعتى مواجه مى شد، در نشست هاى خـصوصى مطـرح مـى کرد که “کسى که مثل آب خوردن دروغ مى گوید چگونه مى تواند معلم و مدرس اسلام و تشیع باشد ؟! “ ما که در آن زمانه مجذوب دکتر شریعتى بودیم، تحت تأثیر او، گمان مى کردیم که مرتضى مطهرى به دلیل حـسادت علیه شریعتى حرف مى زند و در پى آن بودیم که هرگونه که مـى تـوانیم مطهـرى را خـراب کنـیم. و شـخص دکتـر شریعتى به طور ماهرانه اى ازرقابت آخوندها براى نفوذ افکار وعقاید خودش بهره مى برد، مثلاً سیدعلى خامنه اى را که درمشهد بود و کمتر با مطهرى در تماس بود بسیارارج واحترام مى گذاشت و سـخنرانى هـا و اشـعاروکارهایش را مـى ستود. دکتر شریعتى، سیدعلى خامنه اى را شـاعر و سـخنورى بـزرگ مـى دانـست و صـداى خـوش او را بـه صـداى “داوودى” تشبیه مى کرد و بارها مى گفت که اگر آقاى خامنه اى خواننده مى شد، از بنان، داریوش رفیعى و شجریان میزد بالاتر. دکتر شریعتى با ذکاوت و زیرکى ویژه اش توانست شکافى در میان روحانیون به وجود بیاورد و کسانى کـه وى را از نظر اسلامى ضعیف مى دانستند را با روحانیون جوانى که اطلاعات عمیقـى از تـاریخ نداشـتند، درگیـر کنـد. روحانیونى چون آقاى خامنه اى، که البته در بهار سال 1360آقاى خامنه اى نیز طـى مـصاحبه اى بـا مجلـه سـروش اعتراف کرد که گول دکتر شریعتى را خورده بود و شریعتى شورآفرین بود نه شعورآفرین. بدین رو ازسوئى افرادى چون مرتضى مطهرى با مراجعه به مراجع تقلید سعى مى کردند تا شریعتى را وادار نماینـد تـا ذهنیات شخصى اش را بنام اسلام مطرح نکند و روحانیون جوان به عکس از او دفاع مى کردند. به عنـوان مثـال روزى مرتضى مطهرى به نزد علامه طباطبائى رفته بود و درباره دکتر شریعتى صحبت مى کرد که سـیدعلى خامنـه اى هـم وارد مى شود و یکى مدافع و دیگرى منتقد.... حمایت هاى سیدعلى خامنه اى از دکتر شریعتى موجب شده بود تا وى را وهابى و کافر بدانند و حتى آنگاه که خامنه اى به ایرانشهر تبعید بود، روحانیونى که هم اکنون به اصطلاح در ولایت او ذوب شـده انـد، وى را تکفیـر مـى کردنـد. مرتضى مطهرى مى گفت که دکتر شریعتى با کلام ساحرانه اش هم جوانان را منحرف مى کند و هم بچه طلبه هـا را، البته در نگاه او افرادى مثل سیدعلى خامنه اى نیز بچه طلبه بودند. زیرا سیدعلى خامنه اى 20سال از مطهرى و شش سال از دکتر شریعتى کوچک تر بود. مطهرى مى گفت کمى سن یعنى کمى دانش و نوجوانى یعنى بت جوئى و معبود طلبى. البته ما در سخنان خود شریعتى این مسئله را یافتیم که خود او بر این باور بود که معبود مردم و رهبر آنها شده است.در آن روزگاران براى زدن على شریعتى به چند سمبل نیز متوسل شده بودند از جمله علامتى بـود کـه شـریعتى روى جلد کتاب هایش مى گذاشت و او آن را لاالله الاالله مى دانست اما دیگران مدعى بودنـد کـه در آن آرم نـام هـاى ابوبکروعمروعثمان وعلى است. دکتر شریعتى به جاى این که به عنوان یک مدافع اسلام، هر دو را بپذیرد و بگویـد کـه چهار خلیفه محمد را قبول دارد (چنانچه در اسلام شناسى درس هاى مشهد پذیرفته بود ولى بعداً در تهران تغییر رأى )داد و این آرم همانى است که شماها مى بینید، هم شعار اسلام و هم نام چهار خلیفه، اما او درگیرى ها را شـدت داده و خود را مؤسس حزب شیعه علوى معرفى نموده و در مدح “شیعه یک حزب تمام” سخنرانى کرد. دکتر شریعتى بـه تبعیت از آرامگاه مولانا جلال الدین که بر سردر آن همـان آرم کـذائى بـود، آن سـمبل را بـراى روى جلـد کتابهـایش انتخاب کرد که البته مى دانیم در مساجد شهر قومیه و تمامى شهرهاى ترکیه، نـام چهـار خلیفـه بـه عـلاوه حـسن و حسین نقش بسته است یعنى عثمانى ها چهار خلیفه به علاوه دو فرزندان على را قبول داشتند... اما شریعتى کـه مـى خواست شیعه را تبدیل به یک حزب سیاسى بکند از رهبران شیعه نیز شیعه تر شده بـود... و هرگـز نخواسـت خلفـا را تأیید کند. مسئله دیگرى که براى شریعتى و حسینیه ارشاد مشکل ساز شده بود، آیه ی: “ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر” بود که مى گفتند این آیه نیز شعار وزارت ارشاد عربستان سعودى و وهابیون بوده است. البته چنانچه دکتر ناصر میناچى به من گفت در هنگام تأسیس حسینیه ارشاد، هم نام ارشاد و هم این آیه را در پى گرفتن دو استخاره از قرآن، مرحوم محمد همایون و دکتر میناچى (دو بنیانگذار حسینیه ارشاد) انتخاب کرده بودند.


مطهرى مبتکر عنوان “مارکسیست هاى اسلامى”
در این سال هاى اخیر در موارد بسیارى از سوى اندیشمندان و تاریخ نگاران و نویسندگان مسئله اى مطرح شده اسـت که در ریشه یابى آن کمتر کار شده است. بسیار گفته و مى گوینـد کـه بخـشى از روحـانیون مارکسیـست بـوده و بـه ملاهاى سرخ مشهور شده اند، عملکردهاى فراوانى طى 25سال گذشته و نزدیکى هاى حکومـت ملاهـا بـا کـشورهاى چپ از اتحاد جماهیر شوروى گرفته تا سوریه و کوبا و لیبى بهترین گواه این مدعاست.این ادعا ریشه تاریخى نیـز دارد، پس از شکل گیرى حسینیه ارشاد در تهران این مکان تبدیل شد به جذب یکـسرى نیروهـاى رادیکـال و بـه گونـه اى مارکسیست اسلامى. - محمد همایون که انحصار واردات ماشین آلات کشاورزى از انگلستان را داشت از سال ها پیش در نظر داشـت تـا بـا روحانى متجدد “آقاى راشد” مکانى را براى معرفى یک اسلام مدرن دایر کند. همایون و راشد سـال هـا بـراى تحقـق بخشیدن به این امر تحقیق و برنامه ریزى نمودند، اما روزى آقاى راشد از محمد همایون جدا گـشته و طـرح حـسینیه ارشاد را رها کرد. آقاى همایون به وکیل جوان خودش دکتر ناصر میناچى مراجعه کرده و دکتر ناصر میناچى با آغوش باز از طرح محمد همایون استقبال کرد. مکانى را در شمال تهران خریدارى نموده و شروع به سـاختن حـسینیه ارشـاد نمودند.سرمایه و طرح بنیان گذارى ارشاد با همایون و میناچى بود، اما این دو از آقاى على آبادى نیز دعوت نمودند تـا به هیأت مدیره ارشاد بپیوندد. هنوز کار ساختمان سازى ارشاد تمام نشده بود که سخنرانى هاى افراد و شخصیت هائى در چادرى که در وسط زمین زده شده بود آغاز شد. مرتضى مطهرى از جمله نخستین سخنرانان ارشاد بود. مطهرى که به گونه اى شاگرد استاد محمدتقى شریعتى بود، به مشهد رفته و از سوى همایون و میناچى از استاد شـریعتى دعـوت نمود تا براى سخنرانى در ارشاد به تهران بیاید. - مرتضى مطهرى در 13بهمن 1298در فریمان (شهرى در نزدیکى مشهد) به دنیا آمده بـود و از سـال 1306بـراى تحصیل به قم رفته بود. وى در سال 1334با اخذ یک دکتراى افتخارى به سفارش آقاى دکتر نصر، بـه عنـوان اسـتاد الهیأت وارد دانشگاه شد و پیش از آن نیز از مدرسان مدرسه مروى تهران بود. مرتضى مطهرى به عنوان سخنران اصلى انجمن اسلامى پزشکان توانسته بود از امکانات مالى خوبى بهره ور شود و نیز در پى تشکیل هیأت هاى مؤتلفه اسلامى وى به عنوان یکى از پنج مجتهد این تشکل منصوب شده بود...


مطهرى در مساجد هدایت، جواد، جاوید و نارمک نیز سخنرانى مى کرد.
وى در سال 1355مدتى بازداشت شد و پس از آن براى دیدار با خمینى به نجف رفته و همو از سوى خمینى به عنوان رئیس شوراى انقلاب برگزیده شد... بسیارى از درگیرى هاى سیاسـى کـه پـس از بهمـن 1357پدیـد آمـد، ریـشه در حسینیه ارشاد داشت.آنگاه که استاد شریعتى براى سخنرانى به تهران آمد، فرزند جوان او دکتر شـریعتى نیـز بـه ایـن تریبون دست یافت و این دست یابى آنچنان او را شیفته کرد که پس از چندى، جاى همه، حتى مرتضى مطهرى را نیز گرفته و اکثر ملاها را مجبور به ترک حسینیه ارشاد کرد.


سبک سخنِ ساحرانه ى على شریعتى
على شریعتى که سبک سخنِ ساحرانه اى داشت و از هر در، با زبانى شیرین سخن مى گفت و جوانان را مدهوش خـود مى کرد، همواره با سالن پر از جمعیت ارشاد مواجه بود. خصوصاً آنگاه که کسانى چون مرتضى مطهرى 20تـا 30نفـر مستمع داشتند، منابر دکتر شریعتى برخوردار از صدها تن بود، حملات شیخ احمد کافى نیـز موجـب شـد تـا جوانـان تهرانى سرى به ارشاد بزنند تا ببینند به قول کافى در آن یزدیه ظلال چه خبراست؟ مرتضى مطهـرى کـه خـود عـضو هیأت مدیره ارشاد شده بود، پیشنهاد مى کرد تا پس از دکتر شریعتى سخنرانى کند، آنگاه که سخنان شـریعتى تمـام مى شد، سالن ارشاد همه خالى مى شد به گونه اى که دو بار مطهرى نتوانست سخنرانى خود را ایراد کند. پـس از آن مطهرى پیشنهاد کرد تا ابتداء او و پس از وى شریعتى سخنرانى کند. این بار نیز سالن ارشاد براى مطهرى خالى بود اما براى شریعتى پر بود. در همین گیرودار بود که روحانیون سرخ ،صف خود را انتخاب کردند و بعضى ها دنبال شـریعتى راه افتادند و بعضى ها دنبال مطهرى. و همین نبرد رقابتى بین مطهرى و شریعتى موجب شـد تـا شـریعتى بـه مثابـه ضدیت با مطهرى و باند و دسته همراه او، در گوشه و کنار به روحانیت انتقادهائى بکند، یعنى تمامى انتقادات شریعتى به روحانیت در رابطه و هنگامه درگیرى او با مطهرى بود... - دعوا و جنگ شریعتى و مطهرى براى حفظ تریبون ارشاد شدت گرفت. محمد همایون بنیانگذار اصلى ارشاد بیمـار و در بیمارستان بسترى بود، نام شریعتى از لیست سخنرانان ارشاد حذف شده بود، شریعتى با شتاب بـه دیـدن همـایون رفت و باز همچنان با استفاده از زبان ساحرانه اش همایون را مجذوب خود ساخته و همه کاره حسینیه ارشاد شد. دکتر ناصر میناچى نیز که دوستى محکمى با شریعتى یافته بود، حامى او بود. بگونه اى که به محض انجـام یـک سـخنرانى، دکتر میناچى خیلى سریع آن را روى کاغذ پیاده مى کرد و فوراً به گونه کتاب چاپ مى کرد. رتضى مطهرى در آثـار و سخنرانى هاى شریعتى تجسس نموده و موارد بسیارى ضد اسلام پیدا کرد، آنها را لیست کرده و نـزد مراجـع تقلیـد و روحانیون قم رفته و حکم تکفیر دکتر شریعتى را گرفت. به گونه اى که اکثر مراجع تقلید، علیـه شـریعتى و آثـار غیـر اسلامى او فتوا صادر کردند... برخى به على شریعتى مى گفتند که چه اجبارى دارى که حرف ها و نظریات خودت را به اسلام مربوط کنى تـا دچـار مشکل با روحانیون بشوى؟! بهتر نیست به عنوان یک روشنفکر لائیک حرف بزنى؟ خصوصاً کـه حـرف هـاى تـو هـیچ ربطى به اسلام ندارد و همه افسانه هاى تخیلى ساخته ذهن تو است؟ -شریعتى جواب مى داد که توده هاى مردم را با واژه اسلام مى توان به حرکت درآورد و نه با چیز دیگرى. و بدین رو بود که او تمامى افکار و اندیشه هاى غرب از مارکسیسم-لنینیسم گرفته تا تفکرات مائو و غیـره را در قالـب اسلام به جامعه ایران تزریق کرد. وقتى ساعتى با عنوان “آرى اینچنین بود برادر” علیه جشن هاى 2500ساله سخنرانى کرد، کسى از او پرسید، اهـرام مصر و ساختن آن تمدن بزرگ چه ربطى به اسلام که هزاران سال پس از آن آمده است دارد؟! و پاسخى جز لبخنـدى بر لب نداشت و فردا همان سخنرانى یکى از شاهکارهاى ساحرانه او شده بود. روزى که طى یک نوشته، ابوذر غفارى را که از قبیله راهزنان غفار بود و براى گریز از قبیله خود به اسلام پناه آورده بود یک سوسیالیست بزرگ معرفى مى کرد کسى از او پرسید، راهزنى هـاى ابـوذر چـه ربطـى بـه عرفـان و دسـتبرد زدن تهیدست از دارا دارد؟ دکتر شریعتى سیگارى دود کرده و به پرسش کننده دقایقى خیره شد بدون آنکه سخنى بگوید... اما مرتضى مطهرى از پاى نمى نشست و با تلاش هاى بى امان خود موجب شد تا شریعتى را وادار کند تا در کارهایش بازبینى کند. دکتر شریعتى آقاى محمدرضا حکیمى را که از دوستان کودکى اش بود به عنوان تنها کسى که حق دارد آثار او را نقد و تصحیح کند انتخاب کرد، اما محمدرضا حکیمى هرگز خود را آغشته به این بازى نکرد، در همان سال هاى پیش بـه من گفت من هیچ دستبردى به آثار شریعتى نمى زنم، اما مسئولان جمع آورى مجموعه آثار شریعتى پیـشنهاد دکتـر بهشتى را پذیرفتند که به نوشته هاى دکتر شریعتى پاورقى بزنند... .


مطهرى دکتر شریعتى را از مروجان مارکسیست خواند
مرتضى مطهرى جنگ خود با شریعتى و ملاهاى سرخ را به نجف نزد خمینى نیز کشاند. مطهرى طى نامه اى ده صفحه اى مجاهدین خلق، سـیدعلى خامنـه اى و دکتـر شـریعتى را از مروجـان مارکسیـست خوا . ند تاکنون همه به این باور بودند که واژه “مارکسیست اسـلامى” توسـط سـاواک ابـداع گـشته و بـه مجاهـدین و شریعتى و دیگران اطلاق شده است. اما با مطالعه نامه مرتضى مطهرى به خمینى در هنگامه اى کـه مقـیم نجـف بـود درمى یابیم که این فتوای مرتضى مطهرى بوده است. حتى واژه منافقین خلق براى مجاهدین خلق که باعث قتـل عـام بیش از یکصدهزار نفر شد، توسط مطهرى و پیش از انقلاب به خمینى تلقین شد. مطهرى در نامـه خـود بـه خمینـى درباره مجاهدین مى نویسد: “اینها در ابتدا یک گروه سیاسى بودند ولى تدریجاً به صورت یک انشعاب مذهبى دارند درمى آیند درست مانند خوارج که در ابتدا حرکتشان سیاسى بود بعد به صورت مذهب درآمدند کوچکترین بدعت اینها این است کـه مـى گوینـد بـه خودکفائى رسیده اند و مقام روحانى و مرجع دینى را رد مى کنند. “ در همین نامه مرتضى مطهرى از مجاهدین خلق، با عنوان منافقین خلق یاد مى کند. مرتضى مطهرى درباره سـیدعلى خامنه اى که طیفى از جوانان طلبه را رهبرى مى کرد نیز به خمینى مى نویسد که این طلاب جوان نیـز تحـت تـأثیر افکار مارکسیستى قرار گرفته اند: “برخى دوستان ما طلاب جوان و جوانان و دانشجویان را بر بغض و کینـه روحـانیون بـه اسـتثناء شـخص حـضرتعالى پرورش مى دهند. “ مطهرى به سخنرانى هاشمى نژاد در مشهد نیز اشاره نموده و او را نیز همردیف خامنه اى متأثر از افکار چپ مى داند و جالب این که خود مطهرى معترف مى شود که مارکسیست هاى اسلامى (به قول مطهـرى) بـه خمینـى ارادت دارنـد، یعنى رهبرى آنها در همان موقع نیز با خمینى بوده است. شایان یادآورى است که شخص دکتر شریعتى نیز از خمینى تجلیل کرده بود و حتى در دفاع از روحانیون گفته بود که: زیر هیچ قرارداد اسـتعمارى را یـک روحـانى امـضاء نکـرده است. البته در آن دوران که هنوز روحانیون مصدر حکومت نبودند فرصتى هم نشد تا از دکتـر شـریعتى سـاحر سـخن بپرسیم که استعمار قراردادهاى استعماریش را با سیاستمداران مى بندد و البته دکتر شریعتى فراموش کـرده بـود کـه جنگ هاى ایران را با روس مطالعه کند تا دریابد که جهالت روحانیون موجب شد تا مناطق حساسى از ایران بـزرگ را در پیمان هاى گلستان و جنگ هاى پیش و پس آن از دست بدهیم که باعث اصلى آن روحانیون بودند و بس. مرتضى مطهرى در نامه خود به خمینى سند بسیار مهمى را در جهت اثبات مارکسیست بودن شریعتى ارائه مى دهد. مطهرى مى نویسد: “تعهدى که درباره این شخص (دکتر شریعتى) دارم دیگر ملغى است. در عین حال منتظر اجازه و دسـتور آن حـضرت مى باشم... وى (شریعتى) مدعى شده است که ملک، مالک و ملا همیشه در کنار هم بوده... این اصل معروف مـارکس است: مثلث دین، سرمایه و دولت” ... . در این زمینه حق با مطهرى بوده است، زیرا چنانچه نوشتیم، دکتر شریعتى هر معجونى را که از هر کجاى ذهن خود و تاریخ درمى آورد، یک چاشنى، “اسلام” به آن مى زد تا عوام پسند شود و شد و سرزمین ما چنین شد.


آیا با ملتى 30میلیونى و تیراژ کتاب هاى نیم میلیونى نویسنده بت مى شود یا نه؟
هاشمى رفسنجانى در همان هنگامه هاى جنجال حسینیه ارشاد عضو هیأت هاى مؤتلفه اسلامى بود و مشغول بـساز و بفروشى و خرید و فروش اتومبیل و غیره و چون مرتضى مطهرى نیز از فقهاى مؤتلفه اسلامى بود، بیشتر همپا و همراه با مرتضى مطهرى بود و نسبت به سیدعلى خامنه اى، سمپاتى کمترى در محافل عمومى به علـى شـریعتى ابـراز مـى کرد. على شریعتى نیز رفسنجانى را در نشست هاى خصوصى اوستا بساز و بفروش مى خواند. اما رفـسنجانى و خامنـه اى رفاقت پایدارى با هم داشتند هر چند هاشمى در رابطه با مؤتلفه اسلامى مخفى کارى مى کـرد و همـه چیـز را بـه سیدعلى خامنه اى نمى گفت یعنى پایدارى یک طرفه.


نامه مشترک مطهرى و بازرگان علیه دکتر شریعتى
یکى دیگر از کارهاى مرتضى مطهرى علیه دکتر شریعتى که بسیار بـراى هـواداران سـاحر بـزرگ سـنگین آمـد، نامـه مشترکى بود که مطهرى و بازرگان منتشر کردند. در آن نامه در پى پیشنهاد بازرگان، نوشتند که اتهامات وهـابیگرى و بهائیگرى به على شریعتى نادرست است بلکه به نوشته هاى او انتقادات و اعتراض هائى است که مـى بایـست آثـار وى زیر نظر متخصصین اسلامى تصحیح شود. چنانچه خود شریعتى نیز طى نشست هائى با مطهرى، خامنه اى احمـدعلى بابائى، فخرالدین حجازى و دکتر بهشتى و... . به انجام چنین کارى رضایت داده بود. در یکى از این نشست ها که هنوز من نوار صداى آن جلسه را در اختیار دارم مطهرى بر بى اطلاعى روشنفکرانى چـون دکتر شریعتى از اسلام تأکید مى ورزید و افرادى مثل على بابائى شدیداً از دکتر شریعتى دفاع مى کردنـد و فخرالـدین حجازى بین آسمان و زمین یکى به نعل مى زد و یکى به میخ و سیدعلى خامنه اى نقش داور را بازى مى کرد و سعى بر آن داشت تا میان مطهرى و شریعتى را به گونه اى جوش بدهد. اما در اواخر جلسه که مرتضى مطهرى کلافه حرف هاى مخالف شده بود با خشم گفت: من بیش از این نمى توانم ادامه بدهم زیرا که وقت خوابم گذشـته اسـت و وقتـى خواب من دیر مى شود من کلافه مى شوم و قدرت تحمل ندارم. یکى از حضرات حاضر گفت: ما داریم در حل مشکلات اسلامى و روشنفکرى کشور کوشش مى کنیم و کسانى در این راه جان باخته و مى بازند، آنگاه آقـا از وقـت خوابـشان سخن مى گویند. پس از این سخنان مرتضى مطهرى دست و پاى خود را جمع کرده و از خانه خـارج شـد، پـس از آن تریبون جلسه کوچک به دست على شریعتى افتاده و شروع به سخن گفتن در رابطه بـا تخـصص نمـوده و تخـصص را نوعى بیگانگى از خود معرفى کرده و ساعتى جمع حاضر را سرگرم کرد و به طور کنایه مرتضى مطهرى را مسخره کرد. این جلسه چندى پیش از خروج دکتر شریعتى از کشور بـود، در آن روزهـا و پـس از 18مـاه زنـدانى کـشیدن دکتـر شریعتى در کمیته مشترک ضد خرابکارى، دکتر رابطه جدیدى با ساواک پیدا کرده بود و به گونه اى طرحى از دوستى را با چند تن از کادرهاى بالا ریخته بود. به گونه اى کـه مرتـضى مطهـرى معتقـد بـود کـه شـریعتى “درس هـائى از مارکسیسم” که در کیهان چاپ مى شد را در هنگامه اقامتش در کمیته مشترک ضد خرابکارى نوشته است زیرا که در قسمتى از این نوشته، دکتر شریعتى با در نظر داشتن این که در هنگامه جشن هـاى 2500سـاله بـا سـخنرانى “آرى اینچنین بود برادر” وى به طور کنایه و با ذکر مصیبت کاذب از ساختن اهرام مصر، نظام پادشاهى و جشن ها را کوبیده بود، این بار از تمدن شکوهمند ایران در قرن هاى گذشته و هویت ملى و افتخارات فرهنگى که طى 2500سـال از آن ایرانیان شده است سخن رانده بود... یعنى علت عدم انتقال دکتر شریعتى به زندان اوین و یا قصر و نگهدارى وى در کمیته مشترک ضـد خرابکـارى کـه از امکانات رفاهى بهترى نسبت به یک زندان برخوردار بود، ارشادوى و توجه دادن او به تمدن و فرهنگ 2500ساله بـود. که وى این آموزش را به خوبى فراگرفته بود و نتیجه آن همان نوشته مشهور “درس هائى از مارکسیـسم” بـود کـه در قسمت نخست مارکسیست را نقد کرده بود و در قسمت دوم از فرهنگ و تمدن 2500ساله سخن گفته و هویت ملـى را ستوده بود. در پى انتشار این مطلب بود که پیش از ساواک، مرتضى مطهرى باور کرد که علـى شـریعتى برداشـت مارکسیـستى از اسلام را شاید به زور ساواک رها کرده است و به سوى فرهنگ و تمدن ایرانى آمده است زیرا که دین را یک ایدئولوژى خوانده بود... . مرتضى مطهرى در نامه خود به خمینى به این مسئله اشاره نمود و نقد شریعتى را درباره مارکسیسم مطرح کرده بود... البته خود مرتضى مطهرى نیز نقدى به مارکسیسم نوشته بود، اما مشهورترین کتاب او در آن هنگام “خـدمات متقابـل ایران و اسلام” بود. وى به ارزش هاى اندیشمندان ایرانى که در جهان اسلام آفریده شده بـود اشـاره کـرده و ایـران را اصلى ترین عامل خردمند بقاى اسلام دانسته بود... . استاد محمدتقى شریعتى به من گفته بود که بخش هاى بسیارى از این کتاب را آقاى مرتضى مطهـرى از روى نوشـته هاى وى (استاد شریعتى) کپى گرفته است بدون این که از ایشان نامى بیاورد و به خاطر دارم روزى که فقط به خـاطر پنج هزار تومان، آقاى مرتضى مطهرى با دکتر باهنر در دفتر حسینیه ارشاد در رابطه با حـق تـألیف همـان کتـاب بـه جنگ و دعوا مشغول بودند، مرحوم باهنر به طور کنایه این مسئله را به مطهرى یادآورى کرد کـه چگونـه اسـت بـراى کتابى که اکثر آن نقل قول از دانشمندى دیگرى است مى خواهیـد از دو جـا (حـسینیه ارشـاد و دفتـر نـشر فرهنـگ اسلامى) حق تألیف بگیرید. مرتضى مطهرى آن روز با عصبانیت حسینیه ارشاد را ترک کرد البته پس از آن که آقایان متعهد شدند تا پنج هزار تومان ایشان را در چند قسط پرداخت کنند. پیش از آن که به چگونگى خروج دکتر شریعتى از ایران بپردازیم و اندکى از برخوردها و کارهاى هاشمى رفـسنجانى را در آن دوران شرح بدهیم، در رابطه با دکتر شریعتى که به عنوان یک متفکر اسلامى شهرت یافته است، باید این جمع بندى را بکنیم که:
 - شعارهاى اصلى او یکى برگرفته از کارل مارکس بوده است (زور و زر و تزویر و یا تیغ و طـلا و تـسبیح و یـا ملـک و مالک و ملا که همان تزکارل مارکس است با عنوان دین، دولت، سرمایه) .
 - و شعار دیگر او آزادى، برابرى و برادرى شعار انقلاب فرانسه است که روى تمامى سکه ها فرانسوى از همان زمانى که دکتر شریعتى در پاریس بوده است تا به امروز نقش بسته است، همچنانکه بر سر در تمامى مدارس و دانـشگاه هـا نیـز این شعار به چشم مى خورد.
 - چند سخنرانى معدود وى نیز که همزمان به صورت کتاب و در تیراژهاى نیم میلیونى چاپ و یا به طور رایگان و یا با قیمتى اندک به فروش مى رسید:
- یکى “آرى اینچنین بود برادر” بود با کمتر از 30صفحه که هیچ ربطـى بـه اسـلام نداشت و شرح ساختن اهرام مصر را نیز دکتر شریعتى نادرست تشریح کرده بود زیرا وى ساحرانه مى گوید که بردگان آنها را ساخته اند اما امروزه در تمامى کتاب هاى جهانگردى مصرى شرح داده شده است که اهرام مـصر توسـط خـود مردم مصر به طور افتخارى در م 4اهى که آب نیل بالا مى آمده و کارى نداشته اند انجام داده اند.
 . - دیگرى کتاب “ابوذر غفارى” بود که سوسیالیسم را در قالب یک راهزن عرب تشریح کرده بود.
 - کتاب دیگر “تشیع علوى، تشیع صفوى” بود،
وى در این کتاب مجلسى را کـه بـا جمـع آورى دههـا جلـد کتـاب از روایات و احادیث رهبران اسلامى، چهره واقعى اسلام را معرفى مى کرده و مى کند را تکذیب کرده بود و تـشیع را بـه عنوان یک حزب سیاسى آن هم با توجیهاتى کاذب براى گرفتن قدرت سیاسى معرفى کرده بود، در صـورتى کـه امـام على براى کسب قدرت سیاسى در زمان خلافت ابوبکر، عمر و عثمان هیچ تلاشى نکرده بود و حتى بعد از عثمان وى به زور و فشار خلافت سیاسى را پذیرفت و فرزند وى امام حسن با دریافت امکاناتى قدرت سیاسى را به معاویه واگذار کرد و سالار شهیدان امام حسین نیز که به خاطر جنگ رقابتى با یزید در رابطه با “اُرینب”، مجبور به تـرک مکـه و مدینـه شد را در دو سخنرانى “شهادت” و “پس از شهادت” آنچنان واژگونه معرفى نمود که امام حسین چـه گـوارا و حنیـف نژاد دوران شد. در صورتى که تاریخ گواه است که امام حسین پس از این که تأییدات قبائل را کاذب یافت به دائـى خـود آقـاى شـمر پیشنهاد نمود تا به ایشان اجازه بدهد تا به نزد پسر عموى خود آقاى یزید رفته و با وى مذاکره و صلح کند. اما شمر که رفته بود حسین را بیاورد، سر حسین را براى یزید برده و درخواست صلح و مذاکره وى را با خلیفـه ناشـنیده گرفتـه و گفت تو مى خواهى با خلیفه روى گرفتن استاندارى مصر توافق کنى. مصر از آن من است و هم خواهرزاده اش حضرت عباس را کشت و هم سر امام حسین را برید... پس از امام حسین نیز هیچ یـک از امامـان تـشیع در سیاسـت دخالـت نکردند حتى وقتى ابومسلم خراسانى نامه خلافت را براى امام جعفر صادق روان کرد، ایشان پیشنهاد خلافـت ابومـسلم خراسانى که خلافت امویان را منقرض نموده بود را رد کرده و گفـت مـا در سیاسـت دخالـت نمـى کنـیم. حـالا علـى شریعتى از کجا رفت و تشیع علوى، تشیع صفوى را آفرید و شیعه را یک “حزب تمام” معرفى کرد و با نوشتن امـت و امامت حکومت ولایت فقیه (امامت) را براى امامت (گوسپندان و کوچک فکرانى که نیازمند ولى و قیم هستند)، آفریـد را باید رفت و جستجو کرد تا بیابیم در کدامین کارگاه رنگ رزى و ساحرى و خوش سخنى ساخت و پرداخت و به ناف ملتى بست که خود او پس از 18ماه پذیرائى در کمیته مشترک همه را فراموش کرده و به هویت ملى و تمدن 2500 ساله اعتراف کرد؟ از سوئى من این خبر را براى نخستین بار در جهان فاش کنم که کتـاب هـاى چنـد صـفحه اى و جـزوه ماننـد دکتـر شریعتى در تیراژهاى نیم میلیونى توسط حسینیه ارشاد چاپ و پخش مى شد و از هر کس که سـخن سـاحرانه چـون على شریعتى داشت اگر در یک جامعه 30میلیونى، شما کتاب را با تیـراژ نـیم میلیـونى، چـاپ و پخـش مـى کردیـد ناخودآگاه آن فرد تبدیل به بت مى شد و در هر خانه اى کتابى از او یافت مى شد و دور از ذهـن نبـود کـه بـه خـاطر همان تزریق نیم میلیونى کتاب امر به خود او مشتبه بشود که او پیامبر است، هـر چنـد همـسرش مثـل خدیجـه او را قبول ندارد.

على شریعتى: پادشاه حامى طبقات محروم است
آنگاه که مقاومت دلیرانه نسل نو و دانشجویان را در زندان هاى نظام اسلامى مى بینیم و این پایدارى ها را بـا شـرایط یکى از بزرگترین سمبل هاى انقلاب اسلامى در زندان محمدرضا شاه مقایسه مى کنیم، درمى یابیم که این نسل نـو و جوان امروزى، از مهندس طبرزدى، دکتر آغاجرى تا باطبى و محمدى ها و دیگر عزیزانى که سال هاست در زندان هاى مخوف اسلامى مقاومت مى کنند، واقعاً قهرمان ملى و جسورى هستند و براساس بازنگرى کوتـاهى بـه تـاریخ پـیش از انقلاب و اسناد موجود در ساواک و خاطرات و یادها درمى یـابیم کـه در نظـام بـه اصـطلاح شـدید پلیـسى سـاواک و محمدرضاشاه، متهم به محض کوتاه آمدن، یا آزاد مى شد و یا از امکانات رفاهى برخوردار مى شد، چنانچه فقط در یک روز تعداد بسیارى اززندانیان سیاسى که حبیب الله عسگراولادى مسلمان نیز در میان آنها بود فقـط بـا گفـتن سـپاس شاهنشاه اززندان آزاد شدند.از همه مهمتر افسونگر و به قول محمود فرجامى نویسنده روزنامه شرق تهران دوست دروغ پرداز ما، دکتر شریعتى را مى توانیم مثال بزنیم و بازداشت هاى او و نوع برخـورد دو جانبـه را در رابطـه بـا او بررسـى کنیم. با در نظر داشتن این که دهها جوان معصوم و عاشق و پر شور و احساساتى فقط با داشتن و یا مطالعـه کتـابى از علـى شریعتى به زندان مى افتادند و این بچه هاى پر شور واحساساتى معصوم آنچنان لجبازى و مقاومتى در بازجوئى ها مى کردند که تحمل آزار و اذیت و شکنجه را براساس تبلیغات دکتر شریعتى نوعى “اجرالهى” مى دانستند.غافل از این که شخص دکتر شریعتى براساس اسنادى که امروزه منتشر شده است هم با نیروهاى امنیتى همراهى و همکارى مى کرد و هم به گونه اى وانمود مى کرد که او در راه خدمت به آرمان هاى اعلیحضرت (محمدرضاشاه پهلوى) تلاش و فعالیت مى کند. البته شاید برخى بگویند که اینها همه شیوه هاى شیادانه و یا رندانه و یا نوعى برخـورد شـارلاتانیزم از سـوى دکتر شریعتى با ساواک و نظام پادشاهى بوده است، اما اسناد منتشر شده سـاواک دربـاره شـریعتى مـسئله را بـه ایـن سادگى ها مطرح نمى .کند


همسر دکتر: على شریعتى و هنر بازى دادن افراد
هر چند باید نکته ها و کنایه هاى سرکار خانم دکتر پوران شریعت رضوى (همـسر دکتـر) را دربـاره او مـدنظر داشـته باشیم که با انتشار کتاب “طرحى از یک زندگى” برخى از حرف هاى دلشان را در نقد شخصیتى دکتر شریعتى کـه در هنگام زندگى مشترک درگیرى هاى فراوانى با هم داشتند را به نگارش آورده است.مثلاً در صفحه 183همـین کتـاب، خانم دکتر پوران، شریعتى را قهرمان “هنر بازى دادن افراد” معرفى مى کند.و به راستى چنین بود، على شـریعتى بـه سادگى عام مردم، حتى دوستان و یاران و خانواده اش را بازى مى داد و براى توجیه ایرادات خودش هزار و یـک دروغ جعل مى کرد و آنقدر حرّافى مى کرد که طرف مقابل ریشه کلام را فراموش مى کـرد.و یـا همـسر دکتـر شـریعتى در همین کتاب، صفحه 170اعتراف مى کند که گاهى مردم از پر حرفـى هـاى شـریعتى حتـى در مجـالس سـخنرانیش خسته مى شدند: “سخنرانى که قرار بود فقط یکربع باشد، یک ساعت طول کشید. مردم خسته شده بودند اما دکتر به عمد سخنرانى را طولانى کرده بود.” ویا این که: على شریعتى درانجام دهها سخنرانى پر گو و افسونگرش هرگز تحقیق و تفکر نمى کرد، خانمش در این باره مى نویسد ... : براى انجام سخنرانى هایش فرصت تحقیق قبلى نداشت و بیشتر از حافظه اش کمک مى گرفت... و این کمک گیرى از حافظه موجب مى شد تا دهها تضاد و تناقض در گفته ها و نوشته هاى سـاحرانه او بیـابیم. البتـه مردم ما به پا منبرى بودن و حرافى، عادت کرده اند. نمونه اش همین برنامه هاى بیست تلویزیونى که ماها داریم، صـد نفر خطیب و سخنران و گوینده است که مرتب جلو دوربین ها حاضر مى شوند و سخن مى گویند، مردم هم جلو جعبه هاى جادوئى مى نشینند و کلى لذت مى برند و هر برنامه سازى تعدادى هم مرید دارد که تلفن مى کنند و فاکس مى فرستند و احیاناً کمکى هم مى کنند. بر همین اساس فروش و مطالعه کتاب و نشریات حداقل در میان 7میلیون ایرانى مقیم خارج به طرز شدیدى کاهش یافته است و فروش کارهاى هنرى موزیک و غیره نیز شدیداً کاهش یافته است.این درد بزرگ در زمان على شریعتى هم وجود داشت.سخنرانى هاى او در ارشاد توسط آقـاى کـاظم متحـدین، جریـرى و پرویز خرسند روى کاغذ پیاده مى شد و پس از چاپ در تیراژ بالا پخش مى شد و چون از زیبائى ویژه اى برخوردار بود مورد توجه همه قرار مى گرفت که شخص دکتر میناچى مدیریت ویژه اى بر این کارها داشت.


پرویز خرسند هنرمند بود
پرویز خرسند خودش هنرمندى بود که على شریعتى از ذوق و شوق او بهره مى برد و او را مى ستود. کارهاى جـاودان پرویز خرسند از بهترین آثار نگارش قرن ماست: هابیل و قابیل، برزیگران دشت خون و آنجا که حق پیروز اسـت. شـاید فاش ساختن این اسرار، شگفتى هاى فراوانى براى خواننده پدید بیاورد که هر چند افرادى تحت تأثیر شـریعتى کـشته شدند و یا زندانى و شکنجه شدند، اما خود او هر گاه که با مقامات امنیتى روبرو مى شـد، سـعى در زنـده و آزاد بـودن خود داشت. بدین رو همواره با حرافى و افسانه پردازى، رضایت مأموران امنیتى را جلب مى کرد و خیلى زود بدون هیچ آزار و اذیتى آزاد مى شد و حتى آوانس هائى نیز مى گرفت... وى در سال 1331براى مدت کوتاهى بازداشت شد، اما آنچنان ماهرانه توانست با نیروهاى امنیتى برخورد کند که بعد از کودتاى 28مرداد نویسنده و گوینده رادیـوى مـشهد شد. (از خرداد 1334هفته اى دو برنامه رادیوئى اجرا مى کرد) . -در سال 1336بازداشت شد و در کمتـر از دو سـال پس از آن توانست از موهبت بورس شاهنشاهى بهره ببرد و به پـاریس بـرود. س از چنـدى بـراى شـرکت در مراسـم ترحیم مادرش به ایران بازگشت هر چند به خاطر فعالیت هایش در پاریس، مى بایست دسـتگیر شـود امـا بـه راحتـى هواپیما سوار شده و به فرانسه بازگشت. دروغ هاى بسیارى سراسر زندگى على شریعتى را در برگرفته است که این سخنان نادرست توسط خودش طرح ریزى و توسط خانواده اش بزرگ و در میان عوام جا افتاده است. مثلاً براى بازگشت على شریعتى به فرانسه با این کـه ممنـوع الخروج بوده (یا نبوده) مى گویند که نام او در مرز زمینى بازرگان ممنوع الخروج بود اما او با هواپیما خارج شد زیرا در فرودگاه ممنوع الخروج نبود. عوام هم این را پذیرفته اند، در صورتى که اینگونه مسائل نخست به فرودگاه ها ابلاغ مـى شود و بعداً به مرزهاى زمینى و کلاً اگر کسى بخواهد دزدانه از کشور خارج شود از مرز زمینـى عبـور مـى کنـد چـون زمینى تق و لق تر است و فرودگاه ها کنترل بیشترى دارد... از اینگونه دروغ ها در زندگانى شریعتى فراوان است که ما پیش از این به شعارهاى اصلى او، تحصیلات او و دروغ نویسى تاریخ صدراسلام و غیره اشاراتى داشتیم.


ساواک: دکتر شریعتى براى عناصر افراطى بسیار مفید است
از همه مهمتر زمان زندانى شدن آخر او در کمیته مشترک ضد خرابکارى و یا برخوردهاى او با ساواک در سـال 1347 که او شدیداً هم انقلاب سپید را و هم منویات پادشاه را و هم طرح هاى تمدن ایران را... تأیید کرده است. به گونـه اى که تیمسار بهرامى رئیس ساواک مشهد یکى از حامیان درجه اول دکتر شریعتى بود. او طى گزارشات فراوانى به مرکز، همکارى هاى دکتر شریعتى را مفید دانسته بود: “همانگونه که مکرراً گزارش شده است دکتر شریعتى براى مأموران خارجى و عناصر افراطى بسیار مفید است. بـه هـر حال او چنانچه به درستى مدیریت شود مى تواند براى ساواک و کشور مفیدتر باشد. (بـه مفیـدتر توجـه شـود، یعنـى تاکنون مفید بوده، مفیدتر شود) این شخص بسیار با معلومات است و روحانیت افراطى او را قبول نـدارد در حـالى کـه چپ او را قبول دارد. ساواک خراسان معتقد است که جلوگیرى از دکتر شریعتى به از دست رفتن اعتماد او به دسـتگاه و کشور مى انجامد و از آنجا که او طرفداران زیادى دارد، این ممکن است نتایج نامطلوبى به بار آورد. با این حال اگر بـا برنامه اى و طرح سازمان یافته اى تحت کنترل باشد با توجه به تفکرات جدیدى که دارد (یعنى تغییر مواضع) مى تواند مفید واقع شود.” (اسناد ساواک منتشر شده توسط سید حمید روحانى) . در مجموعه همین اسناد مى بینیم که دکتر على شریعتى طى نامه اى به ساواک که ملزم به نوشتن آن نبوده است بـه نظام پادشاهى ابراز دوستى نموده است. وى در مصاحبه هایش و مکاتباتش با ساواک هـر چنـد از وضـع برخـى مـوارد اظهار ناخرسندى نموده و از آینده بیمناک بوده است اما انقلاب سپید شاه و ملت و مبارزه ضد فئودالى دولت را تأییـد نموده و شاه را ملى گرا و کسى که مایل است حرف روشنفکران را بشنود معرفى نمـوده و از سـاواک در دوران تیمـور بختیار (که در عراق بعد از این که مورد قهر قرار گرفته بود کشته شده بود) انتقاد کرده و ساواک تازه را ستوده و نـوع برخورد آنها را با زندانى تأیید کرده است. در همین اسناد منتشر شده ساواک توسط حمید روحانى، به نظر على شریعتى محمدرضاشاه شخصیتى فراطبقاتى و از همه وابستگى هاى طبقاتى آزاد است و مدعى شده است که در ایران طبقه حاکم وجود ندارد. على شریعتى که این سخنان را در سال 1347نوشته است اضافه مى کند که: بر پایه تصمیم شخص پادشاه اربابان زمین دار که طبقه حاکم ایران را ساخته بودنـد و از بـین رفتنـشان نـاممکن مـى نمود، بناگاه نابود شدند و ساختار اجتماعى و طبقاتى ایران از بنیاد دگرگون شد. على شریعتى محمدرضاشاه را حامى و پشتیبان طبقات محروم معرفى نموده و نوشته بود که: اعلیحضرت قطعاً تصمیم به ارائه هر چه بیشتر دگرگونى هاى اجتماعى بنیادین در هر جا که ممکن باشد گرفته اسـت. شریعتى که سابقاً خود عضو حزب سوسیالیست هاى خداپرست بود و بینشى چپ و مارکسیستى داشت در سال 1347 تغییر موضع داده و مدعى مى شود که وى حتـى در نوجـوانى در کنـار پـدرش در کـانون نـشر حقـایق اسـلامى ضـد کمونیست بوده است. اما این بازى دادن و دروغ على شریعتى دیر نمى پاید و درست چنـد سـال بعـد در هنگامـه اوج مبارزات چریک ها و مجاهدین، على شریعتى چپ و مارکسیست مى شود و درست آنگاه که پس از سرکوب چریک هـا و مجاهدین، در سال 1352بازداشت مى شود، دیگر بار على شریعتى تغییر مواضع داده و حتى شاگردان و دوسـتان و اندیشه هاى دیروز خود را براى حفظ جانش، محکوم مى کند. بارى از سال 1347و برخورد مثبت شریعتى بـا رژیـم و حمایت تیمسار بهرامى رئیس ساواک خراسان، فعالیت هاى شریعتى دیگر بار به طور شتابزده اى دنبال مـى شـود و او براى سخنرانى به دانشگاه هاى آبادان و تبریز و.... دعوت مى شود. ساواک تهران به برخى از سخنان علـى شـریعتى در این سخنرانى ها شک مى کند و


از ساواک خراسان استعلام مى کند.
تیمسار بهرامى در گزارش خود به تهران مى نویسد که طى مصاحبه اى با على شریعتى وى مدعى شده است که هرگز گمان نمى کرده است که رؤساى دانشگاه هاى کشور بدون مشورت و اجازه ساواک ازاو دعوت به عمـل آورده باشـند و شریعتى بر این مسئله پا فشارى نموده است که گمان او بر آن بوده است که برنامه ها با آگاهى قبلـى سـاواک ترتیـب داده شده است. شریعتى در همین مصاحبه با رئیس ساواک خراسان تأکید نموده است چون در دو جبهـه روحانیـت و چپ فعالیت مى کند (ارتجاع سرخ و سیاه) ساواک براى بهره گرفتن از سخنرانى هاى علمى او برنامه ریزى کرده است. در همین نوشته شریعتى اضافه مى کند که او مطیع نظام پادشاهى است و اعتقـادى راسـخ بـه کـشور دارد و مـشتاق خدمت است. على شریعتى تأکید مى کند که تصمیم بهره گیرى یا عدم بهره گیرى از او به نظر مقام هاى عالى کـشور بستگى دارد و گفته شده که او اظهاراتش را اینگونه پایان داده که از حالا به بعد هر جا که دعوت شوم به ساواک اطلاع خواهم داد و چند سال بعد که شریعتى نقش مؤثرى در مدیریت ارشاد دارد به ساواک پیشنهاد مـى کنـد تـا ارشـاد را کنترل کند و نوارهاى سخنرانى ها را در اختیار ساواک مى گذارند. در سـال 47دکتـر شـریعتى توسـط دوسـت خـود منصور بازرگان اظهار تمایل مى کند تا به سازمان مجاهدین خلق وصل شود.


حنیف نژاد: “با این آدم (شریعتى) نمى شود کارى جدى انجام داد .”
منصور بازرگان قرار دیدار شریعتى با حنیف نژاد را در خانه پدرى خود سازمان مى دهد، حنیف نژاد سر قرار حاضر مى شود و بیش از یک ساعت چشم به راه شریعتى مى ماند. شریعتى مثل تمامى قرارهایش در خانه خواب مانده و سر قرار حاضر نمى شود. حنیف نژاد به منصور بازرگان مى گوید: “با این آدم نمى شود کارى جدى انجام داد.” اما این مـسئله موجب نمى شود که مجاهدین از حسینیه ارشاد و دکتر شریعتى براى دستیابى به اهداف و برنامه هاى خود بهره نبرند، آنگاه که فعالیت هاى على شریعتى در ارشاد شدت مى یابد، بسیارى از اعضاى مجاهـدین از آنجـا بـه عنـوان پایگـاهى بزرگ بهره مى برند بگونه اى که خانم ماه منیر رضائى از بالکن حسینیه ارشاد اعلامیه هاى سازمان مجاهدین خلـق را بر سر مردم مى ریزد و تعداد بسیارى از دوستان، همشهرى ها و شاگردان على شریعتى در میان اعدامى ها و یا کـشته هاى چریک ها و مجاهدین قرار مى گیرند. مسعود و مجید احمدزاده و امیرپرویز پویان، حمیـد تـوکلى، بهنـام آژنـگ، غلامرضا گالوى، سعید آریان، لیلا زمردیان، محبوبه متحدین، حسن آلادپوش، پوران بازرگـان، فاطمـه امینـى، سـرگرد على محبى همه اینها که کشته شدند رابطه صمیمى و نزدیکى با على شریعتى داشتند و یا دوست او بوده و یا مستمع حسینیه ارشاد بودند. مجتبى طالقانى، منصور بازرگان، مهدى ممکن و دهها نفر دیگر که بازداشت شدند اما جان سـالم به در بردند نیز جملگى تحت تأثیر کلام ساحرانه و افسونگر شریعتى بودند. اما خـواهیم دیـد کـه پـس از تمـامى ایـن جانبازى ها، مرشد و معلم و سخنور شورشگر، على شریعتى، چگونه براى حفظ جان خود پس از بستن حسینیه ارشاد، دیگر بار میهمان ویژه ساواک در کمیته بوده و ازامکانات بالاى رفاهى برخوردار بـوده و بـه سـفارش نیروهـاى امنیتـى کتاب هاى علمى مى نویسد و پس از آن آزاد گشته و از کشور خارج شد


دروغ، حسد و حرّافى! مشکل بزرگ تاریخ ما
بدون شک اگرمخالفت مراجع تقلید و روحانیون با ارشاد و شریعتى اوج نمـى گرفـت، هرگزسـاواک حـسینیه ارشـاد را تعطیل نمى کرد.آیت الله میلانى در مشهد که رابطه بسیار نزدیک و صمیمى با استاد محمدتقى شـریعتى (پـدر علـى) داشت نخستین مرجعى بود که علیه شریعتى فتوا صادر کرد و دو ماه پس از او روحانیون قم کارش را پـى گرفتنـد. در برابر فتاوى مراجع، شاه نیز با بستن ارشاد موافقت کرد. توجیه مراجع به ویژه میلانى این بود که پادشاه حافظ شعائر و سنن تشیع است، و کارهاى ارشاد (بدون مطهرى) و على شریعتى در ضدیت با دین رسمى بـوده و جوانـان را منحـرف مى کند و به سوى مارکسیست مى برد. آیت الله میلانى از این کمک فقهى به پادشاه بهره برده و از ایشان خواست تا براى آزادى دو فرزندش که به جرم حمل مواد مخدر در عراق زندانى بودند مداخله کند. این مداخله نیز انجام شده و فرزندان آیت الله میلانى از زندان عراق آزاد شدند. پس از کشته شدن تعدادى از چریک ها و مجاهدین در سال ،1350على شریعتى مجبور شد به یـاد آنـان یـک سخنرانى تاریخى در مسجد نارمک تهران انجام بدهد. عدم انجام این سخنرانى در ارشاد به این خاطر بود که مسئولان حسینیه ارشاد دکتر میناچى و دکتر شریعتى متضمن شده بودند تا تمامى نوارهاى سخنرانى ها در ارشاد را در اختیـار ساواک قرار بدهند.على شریعتى در سخنرانى مسجد نارمک با عنوان پس از شهادت به تجلیل از مجاهـدین پرداختـه و کشته شدن در راه آرمان ها را ستوده و این مورد را تشویق کرد. (نبرد مسلحانه و فدا و شهید شدن در راه آرمـان هـا) پس از سخنرانى على شریعتى چراغ هاى مسجد را خاموش نموده و علیه نظام پادشاهى و به نفع چریک ها و مجاهدین شعار دادند. شریعتى در تاریکى مسجد و شب توسط چند تن از دوستانش محل را تـرک کـرد.پـس از ایـن سـخنرانى شریعتى چند دیدار با ثابتى و معاونین وى داشت و 19آبان 1351ارشاد شاهد آخرین سخنرانى على شریعتى بود و در روز دوشنبه 22آبان ماه 1359حسینیه ارشاد بسته شد پ. یش از بسته شدن دکتر مینـاچى و شـریعتى تهـران را تـرک کردند تا هنگام تعطیل در تهران نباشند.پس از بسته شدن ارشاد، على شریعتى پنهان شد و در همین هنگـام نامـه اى به فرزند 13ساله اش نوشت، فرزند وى در پى پیشنهاد یکى از دوستانش، این نامه را در تیراژ بسیار بالائى تکثیر نموده و به بهاى یک ریال فروختند. (البته براساس برخى از شواهد، على شریعتى زیر نظر و کنترل ساواک به اصطلاح مخفى شده بود.)پس از پخش این نامه سازمان امنیت حساسیت بیشترى به شریعتى نـشان داده و تـصمیم بـه بازداشـت وى گرفت زیرا یکبار دیگر شریعتى عصبانى شده بود و در پى بستن ارشاد و ممنوعیت وى براى سخنرانى و غیـره، در ایـن نامه به طور کنایه دستور جهاد داده بود: “و آنگاه حق و باطل، خدمت و خیانت، زشتى و زیبائى با هم درگیر مى شوند و جهاد آغاز مى شود.” البته على شریعتى هرگز گمان نمى کرد که فرزندش براى فروش یک ریالى این نامه آن را علنى خواهـد کـرد. امـا در خرداد ماه 1352همزمان مأموران امنیتى به خانه على شریعتى، استاد محمدتقى شریعتى و دکتر رضا شریعت رضوى (برادر خانم على) رفته و در جستجوى وى، استاد محمدتقى شریعتى و دکتر رضا شریعت رضوى را بازداشت مى کنند. على شریعتى توسط پسرخاله اش جناب آقا اصغر منصورى که انسان رعنا و مهربانى بود پنهان مى شود... یعنى از ایـن لحظه به بعد شریعتى نیمه مخفى بود نه از پیش از آن.دکتر رضا و استاد شـریعتى پـس از چنـد بـازجوئى در کمیتـه مشترک ضد خرابکارى در اوین زندانى مى شوند، على شریعتى ماهها فکر مى کند، چه باید کرد؟ باید تـسلیم شـد یـا باید از کشور خارج شد.به گفته دکتر ناصر میناچى، آخرین مشاوره علـى شـریعتى، بـا هاشـمى رفـسنجانى در جلـوى دبیرستان رفاه صورت مى گیرد، هاشمى رفسنجانى به وى مى گوید که بهتر است خودش را معرفى نماید و پیامـدهاى آن را نیز بپذیرد.


على شریعتى نزد دکتر آزمون رئیس اوقاف مى رود
على شریعتى به همراه دکتر ناصر میناچى نزد دکتر آزمون رئیس اوقاف مى رود. دکتر آزمـون تلفنـى بـا پرویـز ثـابتى تماس مى گیرد، ثابتى وعده مى دهد تا به محض انجام گفتگوئى با على شریعتى پدرش آزاد خواهد شد.روز بعـد علـى شریعتى در دفتر پرویز ثابتى حاضر مى شود، پس از یک گفتگو ثابتى از وى مى خواهد تا فردا ساعت 10بامداد خود را به رضا عطارپور (حسین زاده) که از معاونین و بازجویان ساواک بود معرفى کند، (وى هم اکنـون در آمریکـا نمایـشگاه فرش ونیزاطلاعات بسیار از این دوران دارد.) شریعتى از فرداى آن روز به مدت 18ماه تنها زندانى کمیته مـشترک ضـد خرابکـارى اسـت کـه بـدون محاکمـه و بـا برخوردارى از شرایط ویژه مشغول به نوشتن چند کتاب مى شود.


تلاش براى “زنده ماندن”
کمیته مشترک ضد خرابکارى در پى تضادها و درگیرى هاى مقامات امنیتى، پلیسى و ژاندارمرى در رابطه با نیروهـاى چریکى و مجاهد به دستور محمدرضاشاه تشکیل شده بود که در ساختمان مرکزى شهربانى جـاى داشـته و جمعـى از ساواک، شهربانى و ژاندارمرى آن را اداره مى کردند و حرف آخر را ساواک مى زد. على شریعتى از نوجوانى آموخته و آن را تجربه نموده بود که با حرافى، افسانه پردازى و بهره بردن از اختلافات موجود در دولت و نیروهاى امنیتى و پلیس، شرایط را به نفع خود هدایت کند. وى به محض استقرار در کمیته مشترک، تلاش دیرین خود را براى “زنده ماندن” آغاز مى کند. در همان کمیته اى که افرادى تحت تأثیر شریعتى به جـرم چریـک و مجاهد کشته، شکنجه و زندانى دراز مدت شده بودند، شریعتى شاخص ترین زندانى محترمى مى شود کـه از امکانـات بسیارى برخوردار مى شود.به گونه اى که زندانیان بسیارى چون نعمت میرزازاده، هادى غفارى، کریمى و... هر یک بـه گونه اى تأیید کرده اند در صورتى که دیگر زندانیان در شرایط سختى در بازداشت بوده انـد، امـا علـى شـریعتى یـک کتابخانه در اختیار داشته است، وسیله براى نوشتن، ریش تراش برقى، باز بودن مدام درب سـلول 5/2در 5/1متـرى، چنگال و رادیو و روزنامه، سیگار و لباس و غذا از خارج، میوه و امکانات دیگر چون ملاقات که زندانیان دیگر از این همه امکان بهره اى نداشته اند. به گونه اى که على شریعتى در توالت زندان میوه بـراى دوسـتانش چـون نعمـت میـرزازاده جاسازى مى کرده است. البته فرزند شریعتى که در هنگام بازداشت پدرش 14سال بیشتر نداشته است برخلاف گواهى دهها زنـدانى کـه شـاهد تمامى این امکانات بوده اند، طى این سالها سعى کرده است تا به دروغ و براى پرده پوشى از فعالیت و همکـارى هـاى على شریعتى با ساواک در زندان، مدعى شود که شریعتى چنین امکاناتى را نداشته است و فقط قرآنى در اختیار او بوده آن هم براى استخاره براى سربازها آن هم به مدت چند ساعت. در مدارک به دست آمده از ساواک و نوشته هاى على شریعتى، در18ماه زندگى در کمیته مشترک، علیه مارکسیسم و توجه به کوروش و تمدن 2500ساله درمى یابیم که وى در آخرین بازداشت خود نیز توانست اعتماد و توجه رژیم را به نفع خود جلب نماید و کسى که با افسانه هاى سحرانگیزش جوانان را به مسلخ برده بود، خودش از معرکه رندانه جـان سالم به در ببرد و از امکانات بالائى نیز بهره ور شود.به جز برخى از زندانیان سیاسى، مأموران بلندپایه ساواک نیـز ایـن مسئله را تأیید نموده اند که على شریعتى در مدت 18ماه اقامت در زندان کمیته به سفارش ساواک علیـه مارکسیـسم کتاب مى نوشته است. ایرج فریدى رئیس اداره کل ساواک در بازجوئى هاى بعد از انقلاب خود، این معامله على شریعتى را بـا سـاواک تأییـد نموده است. دکتر جلال متینى نیز طى مصاحبه اى بـا یکـى از مـأموران سـاواک صـحت ایـن مـسئله را گـواهى داده است.پیش از سال 52على شریعتى در نوشته هاى خود آنچنان در دفاع از مارکسیست مطالب اغراق آمیز نوشـته بـود که حتى نقاط ضعف این تفکر را توجیه و یا انکار نموده بود. وى در کتاب “انسان اسلام و مکتب هاى مغرب زمین” که در روزنامه کیهان با عنوان درس هائى از مارکسیسم چاپ شد 180درجه پس از بـه کـشته دادن دههـا جـوان تغییـر موضع داده بود. وى درباره مارکسیسم سابق بر آن نوشته بود که: “سوسیالیسم به عنوان برابر طلب ضد سـرکوب، سـتم و بهـره کـشى انسان به دست انسان براى همه آنها که دین گـرا یـا نـادین گـرا هـستند جـذابیت دارد” (ص 137مجموعـه آثـار 18 شریعتى) . شریعتى از مارکس هم مارکسیست تر بوده و نوشته و گفته بـود کـه: مـارکس نـه بـه ماتریالیـسم دیالکتیـک کـه بـه دترمینیسم دیالکتیکى باور داشت (ص 1- 224م .)17 شریعتى آنچنان در تلاش ساختن یک مارکسیست اسلامى بود که حتى نظریات قاطع اسلام و مارکس را تحریـف مـى :کرد شریعتى نوشته بود که در قرآن تعین گرائى وجود ندارد (ص 103مجموعه آثار .) شریعتى در منحرف نمودن افکار و دفاع از مارکس مدعى شد که: مذاهبى که مارکس به آنها تاخته است مذاهب چنـد خداگرا بوده اند. وى در صفحه 233کتاب شماره 17خود مدعى مى شود که مارکسیسم ضـد مـاده گرائـى اسـت (!) (دروغ و نیرنگ و افسانه پردازى تا چه حد) . و نیز وى براى اسلامى کردن مارکسیست نوشته بود که: “دیالکتیک به اسلام نزدیکتر است تا بـه منطـق ارسـطو (!)”. على شریعتى در 18ماه اقامت خود در کمیته مشترک تمامى همخوانى ها را در رابطه با اسلام و مارکسیست مثـل آب خوردن نفى کرد. على شریعتى که در هنگام سربازگیرى چریک ها و مجاهدین و درس هاى اسلام شناسى مدعى شده بود که نه مارکسیست است و نه مارکسیست ستیز، آنچنان به تفکر مارکس دروغ هاى شاخدار بـست کـه از آنچـه بـه اسلام بسته بود بزرگتر بود. على شریعتى در 18ماه اقامت خود در کمیته مشترک تمامى آن همخوانى هاى قید شده در خطوط بالا را در رابطه بـا اسلام و مارکسیست مثل آب خوردن نفى کرد و در انسان، اسلام و مکتب هاى مغرب زمین که با عنوان درس هـائى از مارکسیسم در کیهان چاپ کرد، نوشت: باید بر این تفکر پاى فشرد که در میان فلسفه اسلام و مارکسیسم اختلافات آشتى ناپذیرى وجود دارد (مجموعـه آثـار )24این سخن شریعتى را با تعریف از مارکسیست که در ده خط بالاتر آمد مقایسه بفرمائید. على شریعتى در این نوشته با به فراموشى سپردن تمامى افکار دیروز خود در رابطه بـا اسـلامى کـردن مارکسیـست و مارکسیستى نمودن اسلام نوشت که کلاً اسلام و مارکسیست دو تفکر ضد یکدیگرند که هر یک خواهان نابودى دیگرى است. على شریعتى در نوشته هاى واپسین خود، تمامى آثار پیشین خود را در هنگامه حیات نفى نموده و بر آنهـا مهـر ابطال زد از جمله، شهادت و پس از شهادت، آرى برادر، اسلام شناسى، ابوذر، شیعه یک حـزب تمـام و دههـا نوشـته و سخنرانى دیگر. على شریعتى براى تخطئه کردن تلاش هاى مجاهدین و چریک ها، تیر آخر را زده و گفـت: اگـر مکتبـى جنبـه اى از مکتبى دیگر را وام یا به خدمت بگیرد این کار به تجزیه و شکست کامل ناخالص خواهد انجامید. (ص 123مجموعه آثار . )24 این سخن نفى تمامى نوشته هاى پیشین خود او نیز بود که اندیشه ها و مکتب هاى اگزیستانسیالیسم، پروتـستانیزم و باورهاى گورویچ و سارتر و فرانتس قانون و لوئى ماسی یون را تبلیغ نموده و به اسلام ذهنى خودش دوخته بود. در کتاب 7صفحه 72او مى خوانیم: خداوند به ماده پرستى که نماز نمى خواند اما با درک مسئولیت اجتماعى خود به مردم خدمت مى کند با نگاه مهربان ترى مى نگرد تا به مؤمنى که نماز مى خواند وبا این حال به دلیل درک نکـردن مـسئولیت اجتمـاعى خـود بـه مـردم خدمت نمى کند. کسى که ادعاى پیغمبرى، رهبرى و سلطنت کرده بود و مرتب تغییر موضع مى داد این بار از طـرف خدا هم حرف مى زند و به سادگى و عوام فریبى آنچنان یکشبه ضد مارکسیست شـد کـه مـستمعین دیـروز ارشـاد او نتوانستند آرام بنشینند و اعلامیه اى علیه وى منتشر نمودند. به ویژه آنگاه که اعلام شد مقاله شـریعتى در کیهـان بـا عنوان “مارکسیسم علیه اسلام” چاپ خواهد شد.


رابطه بریدن على شریعتى و انشعاب در سازمان مجاهدین و کشتار بچه هائى که به اسلام باور داشتند
به گفته برخى از پژوهشگران و ناظران صاحب نظر رویدادهاى معاصر ایران، انشعاب در سازمان مجاهدین خلق و قتل و کشتار بچه هائى که به اسلام و مارکسیسم باور داشتند، بى رابطه با بریدن على شریعتى نبود. جوانـانى پـر شـور مثـل مجید شریف واقفى، لباف و.... که تحت تأثیر کلام هاى افسونگر و شیادانه على شریعتى مبارزه مسلحانه را برگزیده بودند و از رنگ بـاختن هـاى هـر دوران او در رابطه با ساواک و حکومت بى خبر بودند، پس نمى توانستند مورد اعتماد چپ هاى رادیکال بـاقى بماننـد، آنها گمان مى کردند که همه کسانى که چون على شریعتى به گونه اى التقاطى و موسمى و فرصت طلبانـه بـه آرمـان هاى چپ روى آورده اند، هر گاه با چند جلسه مصاحبه و یا مطالعه چند کتاب پى ببرند که میان اسلام و مارکسیـست و دیگر تفکرات چپ قرن ها فاصله است، خیلى زود خواهند برید و تغییر موضع خواهند داد و مى توان مدعى شد کـه این نگرش که نمونه بارز آن معلم انقلاب اسلامى و افسونگر جوانان مؤمن و صادق بود، چپ هاى مجاهد را بـه آنجـائى کشاند تا بچه هاى معصوم را مظلومانه بکشند، به ویژه این که انشعابیون هم تجربه کمیتـه مـشترک داشـتند و هـم از چگونگى زیست على شریعتى در آنجا آگاه بودند و در کمیته مشترک بارها مأموران شریعتى را با زندانیان جوان روبـرو مى کردند و به آنها تفهیم مى کردند که معلم شما اینگونه با ما همکارى مى کند، دیگر شماها چرا مقاومت مى کنیـد، آرى جان من شیرین است اما جان تو اى جوان! خود على شریعتى پس از آزادى18ماهه، افسانه هاى مختلفى را براى رد گم کردن اقامتش در هتـل کمیتـه مـشترک ساخته بود تا در برابراطلاعات وبرخوردهاى خشنى که از آنجا دررابطه با جوانان مقاوم در سطح شـهر و کـشور پخـش شده بود، وى برخوردى رندانه از خودش را در تاریخ ثبت کند. مثلاً افسانه پردازى هاى قتل هابیل و تیمسار زندى پور.


نوشته على شریعتى “مارکسیسم علیه اسلام” موجب خونریزى در میان نسل جوان
آن دوران شد بارى نوشته على شریعتى “مارکسیسم علیه اسلام” یکبار دیگر موجب خونریزى در میـان نـسل نـو و جـوان آن دوران . شد مجاهدین چپ بچه مسلمان ها را کشتند و ساواک خود آنها را از بین برد. در سال 55پس از همه گیر شدن پشت کردن شریعتى به شاگردان دیروزش، مجاهدین انشعابى با صدور بیانیه اى رسماً اعلام نمودند که اسلام را رها کـرده و تشکیلات آنها بر پایه مارکسیسم استوار است و ضمن تاختن به اسلام و روشنفکران اسلامى چون على شریعتى او را به نقد و نکوهش کشیدند. در آن اعلامیه آمده بود که تجدیدنظرطلبان اسلامى از سیدجمال تا شـریعتى توانـائى توضـیح رویدادها و دشوارى هاى نوین اجتماعى اقتصادى و سیاسى را ندارند. آنها با محکوم نمودن اسـلام سیاسـى بـه عنـوان تفکرى بى تحرک و نازا نوشتند که هرگونه تلاش سیاسى و آزادی بخشِ استوار بر دین، بى درنگ کهنه و مهجـور مـى شود. در این اعلامیه آمده بود که مجاهدین مسلمان بنیانگذار، مکتـب انقلابـى مـارکس را بررسـى و از آن بهـره هـاى فراوان برده بودند. بدین سان بود که تئوریسین نخستین واژه “مارکسیست هاى اسلامى”، مرتضى مطهرى و دیگـر روحـانیون بـه آرمـان خود رسیده بودند، آن هم با قلم ساحرانه على شریعتى. هم نیروهاى چریکى و مجاهدین منهدم شـده بودنـد هـم واژه اسلام از آنها گرفته شده بود و هم معلم بزرگ و پر شور آنها تجدیدنظر کلى و بنیادین نموده بود و هم علـى شـریعتى براى نقد مارکسیسم از نوشته هاى مرتضى مطهرى در نقد مارکسیسم و “علل گرایش به مادیگرى” بهره برده بود.


مسئله آزادى از زندان یک دروغ
یک دروغ دیگر که توسط خانواده شریعتى در تاریخ معاصر ثبت شده اسـت، مـسئله آزادى وى از زنـدان اسـت. علـى شریعتى در شب عید نوروز 1354که آخرین روز اسفندماه 1353بود و در آن سال جشن چهارشنبه سورى بـا نـوروز یکى شده بود آزاد شده و با اتومبیل ساواک تا جلو درب خانه اش همراهى شد. آخرین روز اسفند 1353مـى شـود 20 مارس ،1974خانواده شریعتى تاریخ آزادى شریعتى را یک روز دیرتر رایج نموده اند که در آن صورت مـى شـود اول فروردین ماه 1354تا بتوانند آن را به سال 1975بکشانند. با انجام این بازى رندانه یعنى جلـو بـردن یـک روز تـاریخ ایرانى، وارد سال جدید مى شوند که سال جدید ایرانى یکسال، سال میلادى را نیز به پیش مى برد. با این پیش بـردن سال، آنها دروغ دیگرى را به تاریخ تحمیل مى کنند و آن این که در پـى دیـدار محمدرضـا شـاه در الجزایـر (5مـارس 1975در کنفرانس اوپک) وزیرخارجه وقت این کشور که از دوستان هم کلاسى على شریعتى بوده است، آزادى او را از شاه تقاضا کرده و شاه به محض بازگشت به ایران دستور آزادى على شریعتى را داده است. در صورتى که اولاً کنفرانس، 350روز بعد از آزادى شریعتى یعنى در مارس 1975صورت گرفته است. دوم این که رئیس جمهور کنونى الجزایر عبدالعزیز بوتفلیقه هرگز در فرانسه تحصیل نکرده و او یک نظامى بوده است و در هنگام حضور على شریعتى در پاریس او در الجزایر بوده است. (وزیرخارجه آن وقت الجزایر). سوم این که در جاهائى دیگر اسم وزیرخارجه الجزایر را عبدالطیف خمیستى نقل کرده اند که این فرد هم هرگز با شریعتى رابطـه اى نداشـته است و کلاً این که على شریعتى در هنگامه حضورش در پاریس با هیچ مقام بعـد از اسـتقلال الجزایـر رابطـه و تمـاس نداشته است. زیرا پیروزى انقلاب الجزایر در سال 1962است و على شریعتى در سال 1964به ایران بازمى گردد یعنى 2سال از اقامت او در پاریس همزمان بوده است با استقرار دولت مستقل الجزایر. آنگاه چگونه مقامات دولتى الجزایر که از سال 1962قدرت سیاسى داشته اند و سال هاى پیش از آن در الجزایر ومراکش سرگرم نبرد و مبارزه بوده اند، مـى توانند 2سال بعد از استقرار حکومتشان با على شریعتى همکلاسى باشند ؟ ! در تفکر واندیشه ها و شرح حال هاى نوشته شده در رابطه با على شریعتى دهها دروغ بزرگ موجود است که این دروغ آنچنان در همه جا، جا افتاده است که حذف آن ازاذهان و تاریخ کار ساده اى نیست. زیرا به سبک بسیار زیبا و شیرینى توسط خود شریعتى جعل و در تاریخ معاصر ما نوشته شده است. ما سه کلام بزرگ به یادگار داریم که نیکى در پندار، گفتار و کردار است. من در برابر این سه نیک اهورائى مایلم سه درد و بیمارى تاریخى را نیز بیان کنم و از همه بخواهم که همواره از یزدان پاک بخواهیم که آن سه نیک را به ما ارزانى کند و این سه بدِ اهریمنى را از ما و تاریخ مـا بگیـرد: حرافى، حسد و دروغ ساواک پشتیبان دکتر شریعتى بود؟ چند ماه پیش که بحث دکتر شریعتى را آغاز کردیم تیتر ما چنین بود که “اینبار شریعتى ها مى آیند. بهوش باشـیم.” دیرى نپائید که در کمتر از سه ماه این نظریه در صحنه سیاسى کشور هویدا شد و آقاى میرحسین موسوى که سال ها با اندیشه و تفکر و عمل مارکسیستى رئیس دولت جمهورى اسلامى بود، دیگر بار به عنوان نامزد ریاست جمهورى براى انتخابات سال آینده از سوى به اصطلاح اصلاح طلب ها مطرح شد. میرحسین موسوى از جمله پیروان دکتر على شریعتى است که شدیداً به مارکسیست اسلامى باور داشـته و عمـلاً ایـن تفکر را در هنگام نخست وزیرى خود به ورطه عمل رسانده و جامعه ایران را به تقلید از اتحاد جماهیر شوروى و آلبانى و غیره، کوپنى و کمونیستى نمود. اما با نام جمهورى اسلامى و دولت اسلامى. نیروهاى اطلاعاتى رژیم با فراهم نمودن زمینه روانى کشور، در اردیبهشت و خرداد، طى برگـزارى یـادواره هـائى بـراى دکتر شریعتى و استفاده از فرزندان تبعیدى وى که سال ها در خـارج شـعار اپوزیـسیون مـى دادنـد، سـخنرانى هـا و جلساتى را در تهران برگزار کردند و در مدح و ستایش دکتر على شریعتى پرداختند. همزمان بـا طـرح ایـن مـسئله از سوى ما و انعکاس گسترده آن در داخل کشور، شخصیت ها و فرهیختگان بسیارى نیـز بـه میـدان آمـده و نقـد علـى شریعتى را دنبال کردند. به گونه اى که خود من هر هفته دهها فاکس و ایمیل و تلفن از ایران دریافت مى کرده و مى کنم که این عزیزان در پى مطالعه نمودن نیمروز از طریق اینترنت، از تحلیل ها و خبر رسانى ها و افشاء نمودن ناگفته هائى از تاریخ معاصر آگاه گشته و از این آگاهى شادمان بوده و هستند. پیش از این آگاه شدیم که چگونه على شریعتى یکشب و یک سال مارکسیست بود و یک روز و یک سال دیگر براى حفظ جان، ضد مارکسیست مى شد و یا یکبار ضد تاریخ و تمدن کهن ایران بود و گاهى دیگر مداح تمدن 2500ساله می گردید.


على شریعتى شدیداً مخالف تمدن و فرهنگ کهن ایرانى بودو آئین مهر و میترا را جادوگرى مى داند
على شریعتى در باور و اندیشه درونش یک مارکسیست دگماتیسمى بود که هدف، وسیله را برایش توجیه مى کرد. وى با پایدارى در تفکر مارکسیستى، شدیداً مخالف تمدن و فرهنگ کهن ایرانى بود. (هر چند در هنگامـه اقامـت 18ماهـه اش در کمیته مشترک بسیارمداح و مبلغ فرهنگ و هویت ملى و تمدن 2500ساله بود.) دکتر على شریعتى در کتـاب اسلام شناسى خود، آئین مهر و میترا را که حافظ شیراز به داشتن آن افتخار مى کند و علامه طباطبائى نیز با صراحت کامل مى سراید که : بود کیش من، مهر دلداده ها پرستش به مستى است در کیش مهر این را على شریعتى آئین جادوگرى مى داند. در آغاز سخنرانى “آرى این چنین بود برادر” هنرمند دروغ پرداز و افسونگر ما بـا یـک آب و تـاب مظلومانـه اى افکـار شنوندگان را به گونه اى رندانه تحت تأثیر قرار مى دهد که بله آقا تشریف برده بودند به مصر تا از اهرام ثلاثه و عجایب هفتگانه دیدن بفرمایند که ناگهان توجه این افسونگر دروغ پرداز به دخمه هائى جلب مى شود و از راهنما مى پرسـد و راهنما مى گوید که آنها گورستان سى هزار برده اى است که در هنگام حمل سنگ هاى اهرام جان سپرده اند. کل این موضوع دروغ است. در تاریخ مصر چنین چیزى ابداً مطرح نشده است که تمدن مصر توسط برده ها ساخته شده باشد و یا این که گورستانى از سى هزار نفر برده، آن هم بردگانى که اهرام مصر را ساخته اند. پس از آن خیلى زود روشن مى شود که چرا على شریعتى چنین دروغ شاخدارى را به تمدن مصر نسبت مى دهد. زیرا که سریعاً مسئله را به خودش و تاریخ و تمدن ایران پیوند مى دهد:”رفتم در کنار دخمه ها نشستم و دیدم چه رابطه خویشاوندى نزدیکى اسـت میـان من و خفتگان این دخمه ها. هر دو از یک نژادیم.” حالا ما در نظر نداریم تا وارد بحث هاى نژادى بشویم زیرا کلاً طرح این مسائل غیـر انـسانى اسـت. امـا ایـن افـسونگر شیرین سخن دروغ پرداز چه آسوده و راحت، عزیزان آفریقائى را با ایرانیان هم نژاد مى پندارد:”و چـون دیگـر بـار بـه اهرام عظیم نگریستم دیدم که چقدر با آن عظمت و شکوه و جلال بیگانه ام. یا نه. چقدر به آن عظمت و هنر و تمـدن کینه دارم. دیوارچین را هم پدران برده من بالا بردند و هر که نتوانست سنگینى سـنگ هـاى عظـیم را تـاب بیـاورد و درهم شکست، در جرز دیوار گذاشته شد. ... دیدم تمدن یعنى دشنام، یعنى نفرت یعنى کینه، یعنى آثار ستم هزاران سال برگرده و پشت من و دیدم چنان است که پندارى همه آنهائى که در دل دخمه ها خفته اند، برادران منند.”


على شریعتى تاریخ چین و مصر را نیز زیر ضربات دروغین خود مى گیرد
على شریعتى نه تنها تاریخ اسلام و ایران را تحریف مى کند، بلکه تاریخ چین و مصر را نیز براى زدن تمدن شـکوهمند ایران زیر ضربات دروغین خود مى گیرد و آنچه را خود مورخین مصر و چین ننوشته اند، ایشان خواب نما شده و مطرح مى کنند تا بتواند به سادگى تمدن هزاران ساله ایران را دشنام و نفرت و کینه بنامد. و جالب اینجاست که ستم و ظلمى که مهاجهان تازى به ما روا داشتند و با از بین بردن تمـدن کهـن مـا بـه دهـات و روستاها و شهرهاى ما حمله کرده و ما را چون چهارپایان به کار بردگى گرفتند و فروختند را على شریعتى بـه حـساب تمدن پیش از اسلام مى گذارد. “تو رفتى و ما همچنان در کار ساختن تمدن هاى بزرگ، فـتح هـاى نمایـان و افتخـارات عظـیم بـودیم. بـه دهـات و روستاهایمان مى آمدند و چون چهارپایانمان مى گرفتند و مى بردند و به کار ساختن گورهاشان مى گماشتند.” حالا باید از این آقاى متفکر و اندیشمندى که میلیون ها انسان را افسون کرده است، پرسید که در کجاى تـاریخ ایـران برده ها گورساز شاهان بوده اند؟ على شریعتى مسئله اى را که خودش در تمامى دوران زندگیش از آن بهره گرفته است را به حساب تـاریخ گذاشـته و بسیار شیرین آن را مطرح مى کند که: “گاهى ما را به جنگ مى بردند، جنگ علیه کسانى که نمى شناختیم و شمشیر کشیدن به روى کسانى که نـسبت بـه آنها هیچ کینه اى نمى ورزیدیم... دو گروهى که با هم مى جنگیدند بدون این که هم را بشناسند و براى کسانى که بـا هم نمى جنگیدند اما هم را مى شناختند.” عین این سخن على شریعتى، عملکرد خود اوست. یعنى از سال 1332با رژیم پادشاهى و نیروهاى امنیتـى آشـنا مـى شود و در مراحل مختلفى از ایران گرفته تا پاریس و دیگر بار در ایران و در هنگام تأسیس سازمان هـاى چریـک هـاى فدائى خلق و مجاهدین خلق، جوانان را تشویق به شورش و انقلاب مارکسیستى و غیره مى کـرد و آنهـا را بـا دولـت و بعدها با ساواک درگیر مى کرد، اما تا خودش گیر مى کرد، چون آن مقامات بالا را مى شناخت و از سوى آنها حمایـت مى شد، به راحتى از معرکه خارج مى شد اما جوانان معصوم و بى گناه و عاشق که جذب حرافـى هـا و دروغ پـردازى هاى این رند افسانه پرداز شده بودند در مخمصه ها گیر مى کردند و تمام زندگیشان تباه مى شد. چه بچه هائى که در خارج از کشور توسط وى منحرف شده بودند، چه بچه هائى در داخل کشور زیر فشار و شکنجه و محرومیت از درس و کار و غیره. اما او راه خود را مى پیمود. یعنى بسیارى از سخنان شریعتى شامل حال خودش مى شود. از جمله همـین شناخت سران و قربانى شدن عاشقانى که هم را نمى شناسند. یک طرف عاشق آرمان هاى انسانى و غیره، طرف دیگـر عاشق خدمت به میهن و امنیت کشور و انجام وظیفه و آن بالا دیگرانى که با هم ساخته اند. دکتر على شریعتى آنچنان مجذوب مارکسیست شده بود که تمامى اندیشه ها و ادیان کهن ایرانى را نفى مى کرد: “برادر! دیگر بار در کام ناامیدى بودیم که امیدى به ماندنمان خواند. پیامبران بزرگ برخاستند. زرتـشت بـزرگ، مـانى بزرگ، بوداى بزرگ، کنفسیوس حکیم، لائوتسوى عشق.... اما برادراین مبعوثین خدایان از خانه بعثتشان فرود مى آمدند و بى هیچ اعتنائى به ما و بى هیچ نام و یادى از ما راهـى کاخ و قصرى مى شدند.... زرتشت در آذربایجان مبعوث شد و بى آن که به ما تازیانه خوردگان... سخنى بگوید به بلخ شتافت و در سـلامت دربـار گشتاسب از ما برید.” این تحلیل افسونگرانه و شیرین سخن شریعتى سراپا دروغ است. زیرا زرتشت را جهان مى شناسد و مى داند که او کـه بود و چه کرد و از همه مهمتر مرگ پر افتخار اوست. زرتشت در دفاع از آب و خاک ایران زمین در جنگى با مهاجمـان و تازیان غیر ایرانى، در جبهه جنگ جان داد اما على شریعتى آن مردبزرگ را تحقیر مى کند و براى مانى نیـز دروغـى بزرگتر مى گوید، درباره مانى که به فتواى ک یررت به قتل رسید و جانش را فداى اندیشه اش کرد و امروز جهان به او مى بالد مى گوید: “و مانى از نور گفت و به ظلمت تاخت و روشنى را در گوش ما زندانیان ظلمت زمزمه کـرد. امـا گفتـار روشـنش را در کتابى پیچید و به شاپور ساسانى هدیه کرد و در تاجگذاریش خطبه خواند و افتخارش همه این شد که در رکاب شاپور هند و بلخ را گشت و بعد این چنین مان شکست و شکستمان را سرود.” چنین هجوم ناجوانمردانه و نابخردانه اى که على شریعتى با آن سبک سخن زیبا و سحرآمیزش به فرهنـگ و تمـدن و اندیشه و خردمندان کهن ایرانى چون زرتشت و مانى روا داشت، استعمارنوین و بیگانگان ایران ستیز با سال هـا جنـگ نمى توانستند، ایرانى را به دستاوردهاى پر افتخار کهن و باستانش بدینسان بدبین و دشمن کنند. على شریعتى تصمیم قاطع گرفته بود تا تمامى مظاهر تمدن و ترقى کهن ایران را زیر پا نهاده و تحقیر کند و به عکس صدر اسلام را مارکسیست و سوسیالیست معرفى کند زیرا که نظام پادشاهى از دروازه هاى تمدن بزرگ و جـشن هـاى 2500ساله مى گفت و پادشاه را آریامهر مى خواندند و او مى بایست براى شـوراندن تهیدسـتان و حتـى روشـنفکران ناآگاه چه آنان که به دین باور دارند و چه آنان که بى دین هستند، اسلام را با شعارهاى مارکسیستى رنـگ نمایـد و از آن تابلوهائى زیبا بسازد که دل هر شنونده اى را بفریبد: و جالب این که در همین جزوه 32صفحه اى “آرى این چنین بود برادر” در یک صفحه و با اختلاف چند خـط تـضاد بزرگى در گفته هاى شریعتى مى یابیم. او وقتى از پیامبر اسلام یاد مى کند مى گوید: “گفتند یتیمى بوده است و همه او را دیده اند که در پشت همین کوه گوسفندان را مى چرانیـده اسـت. گفـتم عجبـا! چگونه است که خداوند فرستاده اش را از میان چوپانان برگزیده است؟” دکتر على شریعتى افسانه پرداز و افسونگر بزرگ قرن ما آنچنان پر شتاب توسن استحمارش را مى تاخـت کـه درسـت سه خط بعد یا 30ثانیه پس از آن که از مبعوث شدن یک چوپان به پیامبرى متعجب است خودش مى گوید که: “گفتند او آخرین حلقه سلسله چوپانان است و اجدادش همه رسولان چوپان. از شوق یا از هراسى گنگ بر خود لرزیدم که براى نخستین بار از میان ما پیامبرى برخاسته است؟”


على شریعتى تملقات بسیارى درباره محمدرضاشاه با خط خودش نوشته است
على شریعتى بدون شک برخوردار از یک حمایت بسیار قوى در داخل دستگاه و سیستم حکومتى بود و به گونه اى که همگى با هم نظام پادشاهى را به مسخره گرفته بودند و آن دستگاه هاى بزرگ و پر طمطراق، سخنان رادیکـال و تنـد على شریعتى را به تملق هایش از شاهنشاه مى بخشیدند. به عنوان مثال شریعتى خودش اعتراف مى کند که با دستور ساواک سخنرانى هائى انجام داده است: به من گفتند از طرف ساواک دستور داده شده شما سخنرانى بکنید (شرکت نفت، دانشگاه تبریـز و غیـره) ولـى اجـازه ندهید دانشجویان سئوال کنند. من هم به همین نحو عمل نمودم. ساواک مشهد مى داند که مـن از طـرف آخونـدها و چپى ها تا چه حد مورد اهانت قرار مى گیرم آن. ها مى گویند دولت دکتر شریعتى را از اروپا آورده که با آخوندها و چپى ها مبارزه کند. به هر حال من مطیع دستگاه هستم. (اسناد ساواک) رابطه على شریعتى با دستگاه هاى امنیتى آنقدر خوب بوده است که در سال 1334مى توانسته رئیس رادیو را عـوض کند. خود شریعتى طى دست خطى که در اختیار است (نامه اى که به پسر عمه اش نوشته است) مى نویسد: “روى مبارزاتى که بین ما و رئیس تبلیغات رادیو مشهد درگرفت بحمدالله توانستیم رئیس رادیو مشهد را که آدم خوبى نبود برکنار کنیم و اداره آن اکنون دست یکى از دوستان خود ماست و از این لحاظ من هم (على شـریعتى) هفتـه اى دوبار در رادیو صحبت مى کنم یکى روزهاى سه شنبه از ساعت 5/5بعدازظهر و یکى هم در برنامه مخصوص روزهـاى جمعه.” (طرحى از یک زندگى ص . )301 برخلاف آنچه برخى در تلاشند تا على شریعتى را ضد پادشاه معرفى کنند، وى تملقات بسیارى درباره محمدرضاشاه با خط خودش نوشته است که پیش از این به چند مورد اشاره شد: “ناگهان با یک تصمیم شخصى شاهنشاه همه این نیرو تغییر جهت داد.” و یا آنچه اکنون مرا کاملاً معتقد کرده است (به نظام پادشاهى) این اصل کلى است که اکنون رژیم سیاسى ایـران و در رأس آن شخص اعلیحضرت همایونى تصمیم قاطع دارند که بیش از پیش در هر زمینه اى به تحولات عینى و ریشه اى اجتماعى دست زنند.” اگر دکتر شریعتى در یکى از سخنرانى هاى عمومیش این تملقات به اعلیحضرت همایونى را و یا همکارى مداومش را با نیروهاى امنیتى علناً مطرح مى کرد هرگز صدها جوان بیچاره و ناآگاه گول او را نمى خوردنـد تـا بـراى خوانـدن یـک کتاب مورد آزار قرار بگیرند. یعنى برخلاف این جو کاذبى که حول على شریعتى طى این 25سال راه افتاد، وى یک تله واقعى براى نسل جوان در دوران محمدرضاشاه بود ، تا جوانان پر شور و انقلابى چه آنهـا کـه هـدف مبـارزه مـسلحانه داشتند و چه کسانى که در خط مخالفت عقیدتى با رژیم بودند در قالب کارهاى شریعتى ابراز وجـود نمـوده و بـه دام رژیم و دستگاه امنیتى بیفتند. اصلى ترین مسئله زندگى مرموز شریعتى که بدون شـک بـا آگـاهى و ذکـاوت ویـژه در خدمت سرویس اطلاعاتى بود، جریان خروج او از کشور است. براساس چند سند بر جاى مانده از ساواک آنگونه پیدا است که على شریعتى بدون اجازه دستگاه از کشور خـارج شـده است. وجود این اسناد دلیل قاطعى بر این مسئله است که على شریعتى توسط بخشى از ساواک حمایت مى شد، البتـه دو نفر از مأموران بلندپایه که هم اکنون در قید حیات نیستند، فریدون کمانگر و جمالى یا کمالى، مثل تیمسار بهرامى رئیس ساواک خراسان مجذوب فریب و افسانه سازى و افسونگرى شریعتى شـده بودنـد بگونـه اى کـه ایـن دو مـأمور ساواک نیز حرف تیمسار بهرامى را زده و حتى در پائین اسناد ساواک اظهار عقیده کرده اند که على شریعتى بـه رژیـم معتقد است و مى تواند خدمتکار خوبى باشد.


خروج على شریعتى با پیشنهاد یکى از مأموران بلندپایه ساواک عملى شد
خروج على شریعتى با پیشنهاد یکى از مأموران بلندپایه ساواک که هم اکنون در قید حیات اسـت عملـى شـد. پـس از مرخصى شریعتى از کمیته مشترک ضد خرابکارى، شخصیتى از ساواک مرتب براى دیدن وى بـه خانـه اش در کوچـه نادر پلاک10جمشیدآباد شمالى مى آمد و در یکى از همین دیـدارها دو سـال و انـدى پـیش از آزادى او بـه شـریعتى پیشنهاد کرد تا پاسپورت تازه اى گرفته و از کشور خارج شود. البته به گمان من وى با پاسپورتى از کشور خـارج شـد که در سال 50صادر و در سال 56فقط تمدید شده بود. در دروغ هاى زندگى على شریعتى آمده است که وى نه با نام على شریعتى که با نام علـى مزینـانى پاسـپورت گرفتـه است و لذا ساواک متوجه خروج او نشده است. غافل از آن که اولاً على شریعتى فقط یک شناسنامه داشته است و ثانیـاً این که اسم او در شناسنامه و مدارک رسمى مزینانى بوده است و شریعتى لقب پدرش بود که به او هم اطلاق مى شـد مثل امروز که تمامى فرزندان او نام فامیلى مزینانى دارند اما همه آنها را بنام شریعتى مى شناسند. دست هاى مرموز پیوسته در نیروهاى اطلاعاتى کشور که نقش مهمى در بت سازى شریعتى داشتند، همان ها نیـز وى را از کشور خارج کردند و خود سند ساختند و مدعى شدند که با نام على مزینانى خارج شد و ما نفهمیدیم. نکته بسیار جالب دیگر این که شریعتى در تمامى مراحل زندانش نه تنها حقوق کامل خود را دریافت مى کرد بلکـه در سال 52که وى را بازنشسته کردند به او حدود 22سال سابقه خدمت دادند. یعنـى تمـامى تحـصیلات او در دانـشکده پاریس و مشهد نیز به حساب کارکرد او گذاشته شد. 


فقط خواجه شیراز از خروج شریعتى بى خبر بود
با سپاس از مهربان یارگرامى، ناصر محمدى که بسان بسیارى از هم میهنان نازنین مرا مورد مهـر خـود قـرار داده بـود لازم به تأکید و تأیید این مسئله است که براساس همان محاسبه 621سال اختلاف سال میلادى با شمسى، کنفـرانس الجزایر در پنجم ماه مارس 1975که برابر بوده است با پانزدهم اسفند ماه 1354برگـزار شـده اسـت.امـا دکتـر علـى شریعتى در شب آخر اسفند ماه 1353که مى شود 19مارس 1974از زندان آزاد شد.البته یکبـار دیگـر از مهرسرشـار ناصرمحمدى سپاسگزارم.از سوئى آنقدر در زندگى دکتر على شریعتى جعلیات و دروغ و نفـاق وجـود دارد کـه لیـست کردن آنها خود نیازمند نگارش چند صد صفحه کتاب است. و این دروغ ها آنچنان ناشیانه بوده است که بارهـا و بارهـا تضادهاى فاحشى در نگارش تاریخ و سرگذشت على شریعتى پدید آورده است. مثلاً همین دروغ واسطه شدن الجزایر براى آزادى شریعتى. خانم شریعتى در صفحه 190طرحى از یک زندگى مـدعى مى شود که عبدالطیف خمیستى وزیرخارجه الجزایر با شریعتى همکلاس بوده است و همو سال 1975خواهـان آزادى شریعتى شده است. در صورتى که عبدالطیف خمیستى چندى پس از استقلال الجزایر، کشته شد. یعنى هنوز شریعتى در پاریس دانشجو بوده است که عبدالطیف خمیستى وزیر مى شود و کشته مى شود و شریعتى دو سال بعـد ()1964 برمى گردد به ایران و از همه مهمتر سال 1975تمامى استخوان هاى مرحوم عبدالطیف خمیستى هم خاک شده بود. چه رسد به آن که مرده سال ها پیش بخواهد شفاعت شریعتى را کند. در جاهائى دیگر از رئیس جمهور کنونى الجزایر به عنوان وزیرخارجه آن وقت الجزایر یاد شده است که پیش از این نیز دربـاره دروغ بـودن ایـن مـسئله کـه بوتفلیقـه واسطه شده باشد شرح دادم.... پس از این که شریعتى به درخواست ساواک چند کار در ضدیت با مارکسیـسم و تأییـد تاریخ و تمدن ایران انجام مى دهد و در روزنامه کیهان چاپ مى شود، دست هاى مرموز درون دسـتگاه حکـومتى او را به خارج از کشور روان مى کنند. در رابطه با خروج على شریعتى از کشور نیز دروغ هاى فراوانى گفته و نوشته شده اسـت کـه در ایـن جعلیـات و دروغ پردازى ها دست هائى از ساواک که حامیان همیشگى شریعتى بودند نیز به چشم مى خورد. براساس چند سـندى کـه در همین نوشته کلیشه شده است از روزگاران قدیم دستگاه حکومتى ایران مى دانسته است که نام علـى شـریعتى در شناسنامه و پاسپورت و غیره، على مزینانى است. پاسپورتى که وى با آن براى تحصیل به فرانسه رفته بود و پاسپورتى که در سـال 50صـادر و وى بـا آن بـه عربـستان سعودى رفته بود با نام على مزینانى بود و کلاً شریعتى یک لقب بود براى وى و پدرش... امـا بـا یـارى خـود سـاواک و نیروهائى که مجذوب و همکار شریعتى بودند، به دروغ اسنادى را جعل کردند که کلیت ساواک از خروج وى بى اطلاع بوده است. على شریعتى با پیشنهاد و هدایت و راهنمائى یک مقام بلندپایه ساواک از کشور خارج مى شـود،، امـا طـى سندى در 16خرداد 56مدیرکل اداره سوم دستور مى دهد تا لیست مسافرین 27اردیبهشت را در اختیارش بگذارنـد. در صورتى که على شریعتى در / 56 26/6از کشور خارج شده است و پیش از خروج از کشور دهها نفر در ایران از سـفر وى آگاه بوده اند و چطور مى شود وقتى دهها نفر از دوستان و فامیل شریعتى از سفر او به خارج آگاه بوده اند، ساواک بى خبر باشد. على شریعتى براى خداحافظى با محمد همایون بنیان گذار حـسینیه ارشـاد بـه اتفـاق چنـد نفـر بـه بیمارسـتان مـى »:رود همایون از دیدن دکترو این که عازم سفر خارج است بسیار خوشحال شد (« ص 221طرحى از یک زندگى) خانم دکتر شریعتى نیز شب قبل از سفر تعدادى از خویشاوندانش را براى خداحافظى با شریعتى به خانـه دعـوت مـى :کند »روز قبل از حرکت هم من اقوام خودم را به بهانه دیدن على به خانه خودمان دعوت کردم. شب خـوبى بـود. آن شـب هنگام خداحافظى على آهسته به برادرانم گفت که فردا قصد سفر دارد و علت سـفر را هـم بـه آنهـا گفـت (« . ص221 طرحى از یک زندگى) فقط برادران پوران خانم و زن و فرزندان و... آنها بالاى ده نفر مى شوند. که از سـفر دکتـر خبـر داشته اند. بعد از این گودباى پارتى، درست شب سفر نیز یک مهمانى دیگر ترتیـب داده مـى شـود »: شـب 26اردیبهـشت 1356 خواهرم (خواهر پوران خانم) من و خانواده ام و خانواده خواهر و برادران دیگرم را به منزلش دعوت کرد. بـه مـن گفتـه بود که این مجلس تودیع و خداحافظى با على است... آن شب (علـى) هنگـام خـداحافظى بـه نـوعى از همـه حلالیـت طلبید... (« طرحى از یک زندگى) . گودباى پارتى هاى دکتر شریعتى به خانواده اش منحصر نبوده است، بلکه دوستان تـاجر ایـشان نیـز بـرایش چنـدین میهمانى مى دهند از جمله رادنیا. عبدالله رادنیا مى گوید: »دکتر جریان دریافت پاسپورتش و خرید بلیط را همان روز پنجـشنبه بـه مـن اطـلاع داد. مـن همـان روز عـده اى از دوستان حسینیه ارشاد را به منظور دیدن دکتر و خداحافظى با او براى شام دعـوت کـردم. آن شـب دکتـر بـه همـراه خانمش حدود ساعت آ 10مدند و تا ساعت 2بعد از نیمه شب... (« ص 220طرحى از یک زندگى) . دوستان انجمن اسلامى مهندسین هم براى دکتر یک گودباى پارتى سازمان مى دهند: خانم دکتر شریعتى مى نویسد: فرداى آن روز جمعه هم دوستان انجمن اسلامى مهندسین به مناسبت عید قربان یک مهمـانى در کـرج تـشکیل داده بودند. ما را هم دعوت کردند و ما به کرج رفتیم « . با این تفضیلاتى که شرح دادیم و این همه جـشن و گودبـاى پـارتى براى افسونگر و افسانه پرداز پر رنگ دوران ما. جاى تعجب است که طفلکى ساواک که آن همه هارت و پورت تـاریخى داشته و دارد از سفر این دروغ پرداز بزرگ بى خبر باشد. خبرى را یک نفر بداند، خبر مخفى نیست. آنگاه على شریعتى در چندین مهمانى با حضور دهها نفر به عنوان خداحافظى شرکت کند و رژیـم از سـفر او بـى خبـر باشـد. آن هـم در صورتى که تنها کسى که از سفر او بى خبر بوده است شخص خواجه حافظ شیرازى بوده است. از همه مهمتر هنگام سوار شدن به هواپیما نیز جناب رادنیا با آن هیکل درشت و شاخص خود و حمید شریعت رضوى و پوران خانم و غیره نیز در فرودگاه، شریعتى را بدرقه مى کرده اند و زیر ذره بین فرودگاه بین المللى تهران نیز، دکتر شریعتى به چشم نیامده است و بدون اطلاع ساواک از کشور خارج شده است. عجبا از این همـه دروغ هـاى شـاخدار و افسانه پردازى هاى مزورانه و.... على شریعتى با کمپانى سابنا در 26اردیبهشت به آتن مى رود و 24سـاعت در آتـن گـردش مـى کنـد، روز بعـد بـه بروکسل رفته و دو روز در بروکسل مى ماند و از آنجا به انگلستان مى رود، در انگلستان با دکتر على فکوهى (پسر دائى خانمش) تماس گرفته و به خانه آنها در شهر سات همپتون مى رود و پس از یک هفته اتومبیلى خریـدارى نمـوده و از خانواده اش در تهران مى خواهد که به او بپیوندند. على شریعتى از طریق زمینى و دریا با اتومبیل خود به جنوب فرانسه رفته و چند روزى با حسن حبیبى دیدار و گفتگو مى کند. حسن حبیبى که به عنوان آچار فرانسه نظام جمهورى اسلامى شناخته شده است از ابتدا تا بـه امـروز نقـش مهم و حساس و ویژه اى در رابطه با حفظ منافع استعمار در ایران داشته و دارد.... هنگام بازگشت از جنوب فرانسه، على شریعتى در مرز انگلستان به علت پاسخ هـاى دروغ دادن بـه مـأموران گمـرک و پلیس، بازداشت مى شود. على شریعتى گمان مى کند پلیس انگلیس را هم مى تواند بازى بدهد. اما با شکست مواجـه مى شود و به خاطر هیچ و فقط دروغ بافى بازداشت مى شود.دکتر فکوهى مجبور مى شـود بـراى آزادى شـریعتى بـه پلیس مرزى مراجعه کند: »وقتى به آنجا رسیدم دیدم که دکتر در اتومبیل خود نشسته و دو پلیس (انگلیس) در طرفین او نشسته انـد و پلـیس دیگر هم پشت فرمان ماشین است و مى خواهند دکتر را به اداره مرکزى ببرند. من به محض دیدن آن وضـع بـه آنهـا گفتم شما نباید با این آقا چنین رفتارى بکنید. ایشان یک دانشمند و نویسنده ایرانى اسـت و بـراى اسـتادى دانـشگاه سات همپتون تقاضاى کار داده است (« . ص 240طرحى از یک زندگى) . جالب است که دروغ پردازى هاى شریعتى براى دولت فخیمه انگلیس هم دنبال مـى شـده اسـت. کـسى کـه مـدرک تحصیلیش در خود ایران به زور پذیرفته شده بود و به زور پارتى بازى به عنوان استادیار آن هم چند صباحى کار کرده بود، رفته بود انگلیس تا استاد دانشگاه سات همپتون شود. بارى دکتر فکوهى ادامه مى دهد: »با وجود این پلیس هر کدام از ما را به اتاقى جداگانه برد و چندین ساعت بازجوئى کرد. هدفشان این بود که بدانند آیا جواب هاى من و دکتر با یکدیگر همخوانى دارد یا نه؟ .... بالاخره بعد از هفت یا هشت سـاعت گذرنامـه علـى را بـه او دادند و ما از آنجا خارج شدیم «. بدون شک این بازداشت جدى ضربه مهلکى به قلب شریعتى مى زند. على شریعتى خانه اى را از یک پاکـستانى اجـاره مى کند و چشم به راه زن و دخترانش مى ماند، روز 28خرداد ماه دو دختر شریعتى به او مى پیوندند. شب را با آنها مى گذراند و فردا صبح پرونده زندگى وى براى همیشه بسته مى شود. خانم ناهید فکوهى مى گوید: آن شب تا ساعت 11همه دور هم نشسته بودیم و حرف مى زدیم ولى دکتر ساکت و غمگین و گرفته بود. حدود نیمـه شب على فکوهى و ناهید به خانه خودشان مى روند... دکتر هم به اتاق خوابى که در طبقه پائین قرار داشت مى رود که بخوابد... دکتر به سارا مى گوید لیوان آبى برایش ببرد، پس از گذشت مدتى یک استکان چاى مى خواهد. به نظر ناآرام مى رسیده و خوابش نمى برده است. فردا صبح ساعت 8ناهید و على فکوهى براى بردن خواهرشان نسرین به خانه مى آیند و در مى زنند ولى کـسى در را باز نمى کند، مدتى هم پشت در مى مانند تا نسرین از خواب بیدار مى شود او که براى باز کردن در به طبقه پائین مى آید مى بیند که دکتر در آستانه در ورودى اتاق به پشت افتاده و بینى اش به نحوى غیر عادى سیاه شده و بـاد کـرده است. جریان را به برادرش مى گوید. ناهید نبض دکتر را گرفته و مى بیند نبض او از حرکت ایستاده است. على فکوهى فوراً به اورژانس بیمارستان سات همپتون تلفن مى کند. پس از معاینه نظر مى دهند که دکتر درگذشته است. فکـوهى به خانه دوستش مى رود. جریان را به او مى گوید شخص اخیر هم خبر واقعه را تلفنى به چنـد نفـر از دوسـتان دکتـر اطلاع مى دهد. فکوهى از آنجا خبر را تلفنى به دکتر رضا در ایران اطلاع مى دهد. (طرحى از یک زندگى). ملاحظه مى شود که در عرض چند دقیقه دهها نفر در انگلستان و ایران از خبر درگذشت على شریعتى آگاه مى شـوند. دروغ دیگـر در رابطه با شریعتى به همین مرگ او مربوط مى شود. از سوئى خانواده وى مطرح مى کنند، که ساعت ها پس از مرگ وقتى از سفارت ایران در لندن براى کمـک کـردن بـه آنها تماس مى گیرند، آنها متعجب مى شوند که چطور ساواک به این زودى باخبر شده است. چند ساعت پس از مرگ. در صورتى که چند دقیقه پس از مرگ خانواده فکوهى به دوستان و فامیل بسیارى خبر داده اسـت و مشخـصاً توسـط همین افراد، شخصى هم به سفارت خبر داده است. ادروان تیمسار جواد معین زاده که بارها سعادت آن را داشتم تـا در دفتر پاریس پذیراى ایشان باشم، به من اطلاع داده بود که توسط مخبرینى، از مرگ دکتر شریعتى باخبر شدیم. خانواده شریعتى نیز در همان هنگام علت مرگ را سکته قلبى اعلام کردند و حتى از انجام کالبد شکافى دورى جستند. بعدها که مرگ شریعتى طعمه خوبى براى تبلیغ علیه رژیم شده بود، فرزند وى مدعى شد که ما به خاطر این که رژیم جسد را ندزدد کالبد شکافى نکردیم و پیکر را به سوریه بردیم. که این همه از همان دو هزار و هفتصد دروغى است که خود شریعتى، خانواده اش و دوستانش براى بهره تبلیغى بردن مطرح کردند. جسد على شریعتى تبدیل به یک طعمه بسیار بزرگ تبلیغاتى شد براى کمونیست ها، فلسطینى ها و گروه هاى مسلح اسلامى. در این بازى فرزند 19ساله شریعتى که در آمریکا بود وارد بازى شده و بازیچه دست فرصت طلبـان شـد، هـر چند خود او نیز به تبعیت از پدرش در دو هزار و هفتصد دروغى که درباره شریعتى همه گیر شده اسـت حتـى تـا بـه امروز، نقش بسیار فعال و حساسى داشته است و امروز نیز به طرز ماهرانه او بسان پدرش با نظام اسلامى همراهى مـى .کند در مراسم یادبود شریعتى، یاسرعرفات، چمران، قطب زاده، امام موسى صـدر و خلاصـه تمـامى رادیکـال هـاى عـرب و مسلمان شرکت نموده و جسد على شریعتى را که از نوجوانى با رژیم پادشاهى و نیروهـاى اطلاعـاتى همکـارى پیگیـر داشته بود، تبدیل به گلوله اى کردند علیه نظام پادشاهى که زمینه سـاز اصـلى انقـلاب و سـرنگونى شـکوه و عـزت و سربلندى میهن ما بود. نفتى که در آن سال به 36دلار رسیده بود امروزه پس از 25سال در همان حد باقى مانده است. در صورتى که اگر مى بایست سیر ترقى اصولى خود را طى کند، یک بشکه نفت امروز مى بایست به حداقل 300دلار به فـروش مـى رسـید. شریعتى و دست هاى پنهانى که از او بتى بزرگ ساختند، اصلى ترین عوامل سقوط ما بودند.


جهان با برنامه ریزى درازمدت پیش مى رود! اما ما کجائیم ؟
در میان ما ایرانیان دو تفکر و اندیشه وجود دارد، یکى کسانى که به تفکر توطئه و دائى جان ناپلئون بودن رویدادها باور دارند و دیگر کسانى که چنین باورى را قبول نداشته و تفکر توطئه را رد مى کنند. اگر خردمندانه به جهان و سیاسـت جهانى بنگریم همواره کسانى در زندگى و امور دنیوى، موفق و پیروز شده اند با برنامه و نظـم کـار کـرده و بـراى دراز مدت و کوتاه مدت برنامه ریزى کرده اند. هیچ تحول و دگرگونى، کشف و اختراع، ترقى، پیروزى و رشد در جهان بدون تفکر و برنامه ریزى نبوده است و نخواهد بود. پس انگاه که برنامه ریزى مثبت وجود دارد، برنامه ریزى منفى و توطئـه آمیز نیز وجود دارد. تمامى کشورهاى پیشرفته جهان، همچنان که برنامه هاى یکساله و دو سـاله و پـنج سـاله دارنـد، برنامه هاى دهساله و پنجاه ساله نیز دارند. وقتى آمریکا دستگاه هاى خود را به مارس مى رساند. یعنى این که این دستیابى حـداقل از چهـل پنجـاه سـال پـیش برنامه ریزى شده است، پس جهان خردمند با برنامه و تفکر درازمدت کار مى کند... ما، از هنگامى که از خود بى خود شده ایم و در تله تاریخى تفکر تازیان افتاده ایم هر روز به فکر رهائى همان روز خود بوده ایم و رهبران ما نیز بسیار کم بوده اند که به فکر درازمدت براى کشور باشند، بدون شک رضاشـاه یکـى از مفـاخر بزرگ تاریخ سیاسى ایران بود که برنامه هاى درازمدت و کوتاه مدت فراوان و افتخارآفرینى براى ما داشت اما نتوانـست به آرمان ها و آرزوهاى خود برسد، زیرا که استعمار نوین توانست برنامه هاى خود را به مرحلـه عمـل برسـاند.بـدین رو سقوط شکوه و عظمت معاصر ایران که مى رفت پنجمین قدرت جهانى بشود نیز با طرح هاى از پیش برنامه ریزى شده عملى شد که در این سقوط بر اثر نفوذ بیگانگان در دستگاه هاى حکومتى و امنیتى، توانستند زمینه آن را فراهم آورند. یکى از آنها همین افسانه على شریعتى بود که به طور خلاصه شرح دادیم تا راهگشا باشد براى پژوهش هائى عمیق تـر و اصولى تر و پر بارتر. ما فقط دریچه ها را باز کردیم. محمد همایون بنیانگذار حسینیه ارشاد که در سـال میلیـون هـا تومان تجارت ماشین دو طبقه با انگلیس داشت بدون محاسبه وارد میدان نشده بود. على شریعتى توانست با مذهبى و سیاسى نمودن روشنفکران و دانشجویان و دانشگاهیان، تیر اعتراض را تیزتر بسازد. در این شکى نیست که تحصیل کرده هاى ما از دکتر، مهندس، استاد دانشگاه و غیره هر چند در رشته هائى که درس خوانده اند متخصص و دانا و فرهیخته اند. اما در امور تاریخ، مذهب و غیره به علت عدم تحقیق و تحصیل، ناآگاه و بـى اطلاع بوده و هستند. بدین رو وقتى کسانى مثل على شریعتى پیدا شدند و با آن شیرینى زبـانى سـحرآمیز، مـذهب را رنگى زدند که خوشایند آنها آمد. همه آن را پذیرفتند و بدینسان بود که انجمن مهندسین و غیره نیز در بزرگ کـردن او نقش مؤثر داشتند و بسته بودن جو سیاسى آموزش کشور در آن دوران موجب شد تا همه در تله شیرین سـخنورى دکتر على شریعتى بیفتند. آنان که برنامه سقوط ایران را نیز طراحى کرده بودند و مایل به اجـراى آن بودنـد او را بـت دوران ساختند و تمامى امکانات را برایش فراهم نمودند. امروز خود سازمان سیاى آمریکا اعتراف نموده است که سقوط اتحاد جماهیر شوروى برنامه ریزى شده بود. خـب، چـه طور مى شود سقوط اتحادجماهیر شوروى برنامه ریزى بشود اما سقوط کشورى مانند ایران که پلیس خلیج فارس بـود و قدرت و شکوتى بزرگ داشت با ارتشى نیرومند برنامه ریزى نشود. پس از سقوط شوروى، با استان هاى سابق ایران چـون تاجیکـستان، ازبکـستان، ترکمنـستان، آذربایجـان، گرجـستان، ارمنستان و دیگر استان هاى دیگر چه باید کرد و آنها با ایران پادشاهى چه خواهند کرد ب. دون شک اگـر آن شـوکت و اقتدار سال هاى 1970ایران وجود مى داشت که صدام حسین در الجزایر دست شاه را مى بوسد و پیمان صلح امـضاء مى کند، تمامى آن استان هاى از دست رفته ایران، به ایران مقتدر پادشاهى ثروتمنـد مـى پیوسـتند. امـا بـا اسـتقرار حکومت ملاها، نه تنها دیگران به ما میلى نداشتند که امروز خود ملت ایران که 90درصد آنها به خیابان هـا ریختنـد و مرگ بر شاه گفتند، خواهان نابودى و حذف این نظام هستند. ملاها آنچنان به قدرت رسیدند که خودشـان فکـر آن را نمى کردند، اما استعمار نوین برنامه ریزى را کرده بود. خمینى در انتخابات نخستین ریاست جمهورى اسلامى، ملاهائى چون بهشتى و آیت الله طالقانى را از نامزد شدن منـع کرد و خودش رفت به فیضیه قم. اما او را دیگر بار به میدان سیاست آورده و نه تنها آخوند رئیس جمهور شد که رئیس مجلس و قضاوت و همه چیز ایران رسماً به دست روحانیت افتاد و این از پیش برنامه ریزى شده بود زیرا خمینى سـال ها پیش از انقلاب کتاب ولایت فقیه را نوشته بود. این طرحى بوده و هست که از سال ها پیش برنامه ریزى شده بود. - نخست بزرگ کردن اسلام براى زدن کمونیسم. - دوم استقرار نظام هاى اسلامى و جنگ تمدن ها تا به بهانه نبرد با تروریسم سیاسى اسـلام، منـابع نفتـى جهـان در تصرف کامل قرار بگیرد و به جاى پرداخت بودجه هاى چند میلیارد دلارى براى پایگاه هاى نظامى در کشورهاى جهان سوم. خود آنها از جهان متمدن دعوت کنند تا براى نجاتشان نیرو بیاورند و حتى هزینه آنها را نیز پرداخت بنمایند. بـر همین اساس است که سپرده هاى چند میلیارد دلارى ایران، کویت، سعودى و آمریکا نه تنها صفر شده است که همـه به غرب بدهکارند. ینها همه عملیات برنامه ریزى شده خردمندان حاکمان به جهان بود و در همین راستا، مـى بایـست اسلام سیاسى، مردمى و همه گیر بشود و از ایران آتش شعله ورش کمربند سبز را بگیرد و جمهورى هـاى اسـلامى در ایران، پاکستان، افغانستان، مورتیانى سودان، عراق و فردا در عربستان سعودى، سوریه، لیبى و مصر مستقر شود. براى این که بتوانیم پرونده دکتر شریعتى را ببندیم مى بایست به سه گروه فرقان، ارشـاد رزمنـدگان پیـشگام (آرمـان مستفضین) اشاره کنم، ارشاد با مسئولیت خود من از فرداى 22بهمن فعال شد و در بهار 1358امتیـاز نـشریه ارشـاد بنام اینجانب صادر شد. در آن هنگام من 22سال بیش نداشتم و آتشفشانى بودم از شور و شوق و انقلاب، بسان دیگـر هم سن و سالانم. اما از همان نخست ما شعارمان ضدیت با روحانیت و قدرتگیرى آنها بود بر همین اساس به مجرد این که دکتر میناچى از وزارت ارشاد کنار رفت، نشریه ارشاد ما نیز نخستین نشریه اى بـود در تـاریخ حکومـت ملاهـا کـه ممنوع شد. اما ما توانستیم حدود یک سال پس از توقیف آن را چاپ و منتشر کنیم. فرزندان على شریعتى از سال 58تا 65با من بودند و حتى در بحث آزاد مطروحه تلویزیونى سال 1359که من و طاهر احمدزاده مى بایست به عنوان مخالف اسلام فقاهتى در بحث ها شرکت کنیم آنها و دیگر هواداران شریعتى مـا را تنهـا وارثان آن راه و اندیشه مى دانستند... اما در سال 65طى یک سخنرانى در پـاریس بـا عنـوان فراتـر از شـریعتى بـراى نخستین بار راه نقد او را گشودیم... فرزند شریعتى به پدرش به عنوان یک پدر و منبع درآمد مالى مى نگرد و جریان هـا و شخـصیت هـاى ایرانـى و غیـر ایرانى را نسبت به برخوردى که با على شریعتى دارند ورانداز مى کند و دریافت کمک مالى معنوى از هر کس و گروه را عیب نمى داند. به یاد دارم نماینده قذافى در روزهاى نخست انقلاب به تهران آمده بود و در ضیافى که من دعوت بودم، پسر دکتر شریعتى را نیز با خود بردم او از چگونگى انتشار ارشاد پرسید. گفتم: هفته اى یکبار با تیراژ 30هزار نسخه. نماینده قذافى گفت: باید روزانه بشود و در تیراژ 100هزار نسخه. من با خنده پاسخ دادم: که متأسفانه امکانات مالى نداریم. گفت: شما نگران آن نباشید ما هستیم. من خنده را به خشم تبدیل کردم و گفتم: ما هرگز از بیگانه کمکى نمى گیریم. فرزند شریعتى پرید وسط حرف من و گفت: لیبى براى ما بیگانه نیست. گفتم براى من هست و از جلسه خارج شدم و آن نخستین اختلاف ما بود تا این که در سال 65نیز وقتى زمینـه هـاى تماس رژیم را با آنها احساس کردم طى مقاله اى با عنوان بیت امام شیادان و اپوزیسیون فمیلیال، از تماس سید احمد خمینى براى به ایران بردن فرزندان شریعتى پرده برداشتم ام. روز پس از 18سال آن طرح رسمى شد و آنهـا بـه ایـران بازگشتند تا با انجام سخنرانى و نشر آثار على شریعتى یکبار دیگر جو ایران را مذهبى کنند. واژه »ملى مذهبى ها« که از ساخته هاى وزارت اطلاعات جمهـورى اسـلامى اسـت و تـشکیل انجمـن هـاى گفتگـو و دموکراسى همه زمینه هاى نفوذ رژیم در میان ایرانیان خارج بود که فرزند دکتر شریعتى در لانسه نمـودن آنهـا نقـش مؤثر داشته است. از همان روزى که رژیم از زبان به اصطلاح اپوزیسیون، ملى مذهبى ها را سر زبـان هـا انداختنـد، مـا افشاء نمودیم که این خط رژیم است تا به بهانه ملى بتواند مذهبى ها را سازمان بدهد. البته این شگرد وزارت اطلاعات با همکارى فرزند شریعتى پس از آن که پیمان ها و سحابى ها و... از آن آگاه شدند به شکست منتهى شد و امروز از آن چیزى به جز یک سایت اینترنتى ملى و مذهبى ها باقى نمانده است. هر چند فرزند شریعتى طى نوشته اى اداره سایت ملى مذهبى ها را تکذیب کرده است؟ ضرورت نبرد سپید و خردگرایانه ملت ایران بـراى اسـتقرار نظـامى لائیـک و متکـى بـه فرهنـگ و تمـدن کهنـسال و انساندوستانه ایران بزرگ، ایجاب مى کرد تا على شریعتى روى میز جراحى تاریخ قرار بگیرد تا راه را ببندد براى این که یکبار دیگر نظام اسلامى از شریعتى ها ،از موسوى و... بخواهد بهره ماندن بیشتر ببرد و اذهان گول خـورده سـی سـال اخیر را روشن سازد
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